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توجه: نسخه الکترونیک این کتاب با زحمت زیاد و جستجو در تارنمای مجله مطالعات شرقی 

برای اطلاع از دیگر کتاب ها به این ادرس مراجعه کنید 
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ذیل کتاب ظفرنامه شاهی 
قألیف 
عبد الّه نن لطف الّه بن عبد الرشید الدعو مبحافظ ابرو 


** اد له رت العالین والعاقبة للمتّقین والصلوة والسلام! عبی خبر خلقه مد واله 
اجعین امّا بعد ان ذیلیست کتاب ظفرنامه شاهیخ حضرت صاحب‌قرانی* جهانگشایی" انار 
له رهانه وثقل بامسنات میزانهرا «که مولانای اعظم افتخار الائمّة ف العام سحبان 
الزمان وحید الاقران مولانا نظام الق والدن الشامی نوّر اله قبره نبشته است وابن 
کتاب تا اوایل رقضاه اسند مت وامایه زنادت نبود که حضرت صاحب‌قرایی |انار الّه 
برها نه بعد از تسخیر بلاد روم از قراباغ ارّان متوجه دار السلطنه سرقند گشت وقایم 
قحادافی 6 ازان دست داد تا زمان وفات حضرت صاحب‌قرای عوجب اشارت حضرت 
سلطنت‌شعاری" شاهرخی خلد الّه تعالی فی بسیط [الارض*] سلطنته کترن بندگان عبد 
الّه بن لطف الّه من عبد الرشید الدعو صافظ ابرو در قم آورد واین کینه دران ایام 
ملازم اردوی هایون بود وکیفیّت احوال که معروض می‌گرداند مشاهده عوده توقم 
از خادعی که بشری مطالعهٌ ایشان برسد" آنکه چون بر سهو" وخطای که اه 





سلطان سلاطن الشرقن مولی خواقین اافقن فرماد‌فرمای .200 ۸ ۱۶| .ده لا 2 | .ده ۲ 1 
زمین وزمان واسطة الامن والامان النصور من السماء الظفر عی الاعداء سلیمان‌سریر آصف‌وزیر 
فربدوذفرٌ داراداروگر مالك واصی الانام عزید عناية الرهن قامم . اهل الضلال والطفیان [است] 
آفتاب دن ودولت آسان ۲ وداد * پادشاه ربم ۴3 خسرو صاحب‌قران 

از مصتفات مولانا الاعظم مبجّر :3۲ *-۱5. وال1۳ ۱4 قطب ای والدنیا والدین امبر تیمور کورکان 
اصناف العلوم واشکر کاشف الشکلات العقلیّه فا العضلات النقلیه ملك ملوك الواعظین مفخر 
الائبة والحد ین العارف باسرار الکتاب الصا عحع الکتاب [نظم ] 

بادشاه مالك مهنی * مقتدای افاضل عام 

و رال و ات فضل + ی کلف جهان لطف وکرم 


491 -12 )18 سدح تصقگ ح44صصهم: ۲( 06 مصقصصهگم2 بل همتامهتاومن [۲] 


ازان مصون نخواهد بود اطلاء پابند بکرم میم ولطف جسی شرف اصلاح ارزای فرموده 
*چون ایشان مبذول دارند آآز حضرت واهب العطابا توفیق تام آآن مسألت می‌ناید 


ذکر +کوچ کردن از قراباغ وعزعت شکارة 

رابات جهانگشایی* در رابم عشر رمضان *البارك عت میامنه" سنهٌ ست وغاعابه؟ 
از منزل قراباغ" کوج فرموده از آب ارس عبور کرد وعزعت شکار تصمم یافت از 
هول [آتش ششبر مغز در سر ببر وشیر* آب گشت واز بیم خنجر آبگون دل در بر سباع 
ووحوش خون شد وخدنگ چهارر که عقاب" جان‌شکر بود جگر شکاری می‌دوخت ونو 
بیکان غنچه‌شکل از چشم صید چشمه خون میگشاد و از زره‌پوش مانند تیر از شست 
شاه جهانگر می‌پرد ودر پرواز با گردون هراز می‌گشت ویوزرا از شره دیدن نخچبر 
هه تن چون پرویزن چشم گشته بود واز خون خوارگی چشم او بسان دبده کبک 
وخروس مسکن خون ده وچون چشم میحواره وم جلاد رنگ لعل بدخشان گرفته 
وبشکل اطفال سرمه از چشم او برخ فرود آمده [بیت] 


نظام مسق والدین الشنبی الصروف بالشای قدس سرّه والق در اقسام فصاحت وانواع بلاغت 
جرالت الفاظ ولطایف معاف برهان ِذْ من البیّان لسحرا آشکارا گردانیده وقوّت مهارت وفضل 
وبراعت او پیش ارباب این صنعت هبین وروشنست وابن کترین بندگاذرا رنب شاگردئی ایشان 
نیست فامّا بنا برانکه [بیت (516)] 
در رشته کشند با جواهی شبه‌را 
وقایم وحالای که بعد از تشر بر و جر بر مولائاء مشار الیه وقوع پیوسته در قید کتابت آورده این 
کتاب‌را مذیّل گردانید امّید آنست وچشم‌داشت چنان که منظور نظر رضا وارتضاء خدومان وبزرگان 
متت احسان مبذول دارند وذیل عفو واغاض مسدول (؟مبذول )٩8:‏ گردانیده :۸ *-1 
‌اجهت بندگه حضرت ٩۲:‏ *- | قشلاغ .200 2 2[] .0 2 |**-1] عذر پذیرد وخرده نگیرید 
جهانگشای حضرت صاحب‌قراف :22 *] امر صاحب‌قران از قراباغ وآنچه بعد ازان واقعم شد 
0 ۱ ۶ | (:608) .0 2 :موضم :2۲ ۱7| عمّت ميامنه .200 ۸72 6 ,0۳ ۸2 *-5] انار الّه برهانه 
| ودل در بر شهر :2 ۶ | اران 


[ ۴ ۴ 171/1 ۳[ ۱ 413539 
شربتی خورد از رگ نخچیر یوزش ناشتا * افسری شد بر سر خرگوش بازش تاگهان 
وسگان تازی وروی از حرص شکار چون اداآنش‌بای گشته بودند ومانند چرخ" 

زمین‌عای شده [شعر] 


هوا ۳ باز بود ودشت ۲ سیگ # شتا نان هس دو در برواز ودر یکت 


یکی کرده هوارا پی بریده * یکی کرده زمین‌را پی دریده 


فد روگ دراخ ضاری شا کنای؟ گذرانیدتزه 


0 


بز ۳ لفویض جالای * تامیر زاده مر 

چون *رایات هابون حضرت صاحب‌قرای انار الّه برهانه" حوالی اردبیل رسید" 
*اگرچه یشتر مقرّر شده بود"* در روز یکشنبه خامس عشرن"" رمضان الذکور 
اه ژاده؟* قتر بهاف 13012 رت ۸٩‏ حکومت وا بالت مالك عراق حجم وآذر اجان واران 
وموغان وارمنیه وگرجستان "و" "توابم ولواحق"" آن"" مقرر **فرموده امیر جهانشاه بن 
| آمار چاکورا با او روانه گردانید*" و*احل وعقد وقبض وبسط آن مالك برأی 
ورویّت** ایشان *باز گذاشت** **وفرمود** تا چنائکه از *رأی مبین وعقل دوربین 


او** سزدة2 در مصارفق اعمال وتصاریف احوال تقوی وپرهیزگاری که زاد معاد وعتاد یوم 
التنادست 28 فان ۳۳۹ زاد التقوی** سرت وعادت سانو؟2 وسرمابه عجارت سمادت 
۰ ]1 *-4 | بعیش وعشرت وشادی وطرب ((.600) .200 2 3 | روزی :۸۲ 12| آب : ۲ 1 
۱ | 0۲۰ 22 *- | رسید ند :۰ ۶ | ۰ *-7 | .090 ۲ ٩-۶‏ | آذر باجان وغی‌اق عم 200۰ 52 (60۳۰) 
وامبرزاده جهانشاه امبر ,0 ۸1 12 | ج‌حوم مغفور امیرزاده .200 2 زاعظم اعدل .200 ۳ 13 7 86| 10 

| .07۰ ۱ *-17 | ومضافات ومنسویبات .200 2 6 | با :2 ۲5 | ۰ 7 ۲۶ | (60۳۰) ,مد ۲ 18-۶ | چاکو 
:۰ *-22 | وعقل وکفایت .2200 * | را .2200 0 | فرمود : آ **-9 ] بنیابت او تعیین کرد :2 *-18 
: *- | وصیّتهای پادشاهانه کرده فرموده (216) :7 | مفوض گرداید :2 مفوض گرد انیده 
,0 7 :193 ب1 ,16 ۱187 التناد :2 ۱36 باید 1 .2200 ۳5| عقل دوربین ورأی متین آن فرزند 
1 دارد :2 2 پبرا یه 


4323 زعق4قظ حدم تصحگ حت0نصق۱۲2 06 مصقصه‌گه2 بل صوزا مبهتاوون | 4 ] 





گرداند! ویقین داند که هس که س خصال گزبده وخلال بسندبده متوقر شد وبوسایل 
نقوی واخلاق خوب مستظهر گشت ودر ریعان عر وغلوای بادشاهی حرئی رضای الهی 
واجب شداعت" در آینة امال جر چهرٌ آمال نهبیند واز شجر؛ امانی جز مر شادمای 
چیند ومن بق الله جمل له مخرجا ویرزقه من حیث لا حتسب* وباید که اقفاق 
انفاق بر خدم وحشم از مواجب وانعام واکلکا وسیورغال بر جادهٌ خبر الامور بود 
واز طرفی تفریط وافراط اعتدال اوساط گراید تا مزاج اعمال از قانون تخت منحرفی 
نشود واسباب خلل دست در هم نز ید وعارضه دل‌مشغولی ٩‏ ظنت: لگ ود واعراض ناکامی 
لازم نیاید غرض آکه از اجحافی ونقت" دور باشد ود اسراف وتبذیر نرسد ال 
اه ال ول ملد نو ی نب رل تیا من ره مسادر خرح ۷ 
موارد دخل یکسان دارد نا مصام ملث برو آسان باشد وظم ضروری نگردد" و باید 
که ثفور وسرحذهارا عردان گزیده ودلیران کاردیده که با تجارب رورگار آشنا شده 
باشند وبا حوادث زمانه هزاد آمده وتبقثظ ومحفظ مذکور وعردانگی* مشهور گشته" 
معمور دارد وهیچ وقت ازان"" جاعت که بادیست رای وشجاهت ای اشند ال 
گذارد نا اگر ناگاه حالی پیدا آبد با مهتی روی نماید دران وهلت از عواقب غفلت 
مصون باشد ووست!" ندامت وست ملامت موسوم*! نشود ودر حفظ وحراست راهها 
باقصی الغاية والامکان بکوشد وحفظ مسالك از لوازم خبط مالك داند وبازرگانان 
وابنای سبیل‌را بهیچ طریق ناخوش‌دل ومشوش‌خاطر ندارد باقق امور حواله بصقل 


وکیاست*1 او فرموده که بر وفق ارادت** خود احتباط وسیاست جای |آورد 





| داشت :2 * | سازدااا تخذ نقوی الّه تجارة يانيك الارباح می خبد تضاعة (0ز۵) :1 

(لقجعند) ,200 2 7 | 91 ما۷1 .16 ۶ | ,0186 .۵9 11 5 | (موا) مه ۸*۶ + | 2 ,1۷ .1 8٩‏ 

:۰ 1 | ازین :7 10 | مشحون و 200 72 ۱ وع‌دانگی وفرزانگی :2 ]| فاد الظلم ح‌تعه وخیم 
| ارادت وکیاست :2 :(530) وارادت :11 14 وکيافة ,وم 7 1۵ | مذموم :2 12]| ووحشت 


[] ۱ ۸8 لز۳۵ ... ۱ 34 


*سواد حکمی که دران وقت جهت امیرزاده مر بهادر نوشته از انشای 
مولا تا مس الد بن منشی 
اوّل منشور بدین عبارت مصدر بود * هو الغنی» الکم ثّه تعالی. القدرة له 


تعالی. اللك له تعالی. تعور کورکان سوزمیز. آقابان واوغلانان وفرزندان ودامادان وامرای 
اولوس وتومانات وهزارحات وصدحات ددانند که منشیان رسایل ازل ومستوفیان دفاثر 


2 0 ۵ نز با س ۵ نت 


یزل بوقت امضای نی پاصل ق‌ الارض خلیفن! رداچ نی اللك من تشا۶* 


۷ لا 


گر داشدید ودسات ر رب تن ب لی ملک ی هیقب ملکت اجابت 
این وعن مت تال ط وعقد طران ت همسکون در قبضه ] #ضنق تن < هذا 


سر ۵ ی مر نا از ۷ . زیاس س 


۳ ادای" آن سس وشکر ۳ نعمت باشد از ای | شربعت ۳۷۳ وسئن جهانداری 
دانسته آمد واد له ومته که ذروهٌ سلطنت صفت ارتفاع بافته وست امتناع بذیرفته 


| ۲ ۱ ‌ ‌ ۳ ۳ 
وذ لك فضل اث یوتیه من یشا ۶" درین وقت که هر يك از فرزندان دلبند طلول اه 


اعارهم‌را بابالت وحکومت طرفی از مالك محروسه مقرر می‌فرمودم فرزند اعز اکرم 
احد ارجند سعادت‌مند نبکوخصال محض رجت ابرد متعال عر بهادر طول اه عره‌را 
که فراغ روان وچراغ دودمان است بصنوفق مهرایی وعنابات وضروب نوازش واصطناعات 
خصوص ومحصوص" سلطنت وابالت ودارایی وحکومت مالك فارس وکرمان با هرموز 
وعراق تحم از ری تا آذرناجان واّان ومونان وقراماغ وجیلانات ماما وشروانات 
وشاخی ودرند تا باب الابواب وگرجستان واخاز وکردستان ودیارپکر وعراق عرب اا 
از وبلاد روم ۲ انتطایررل ویر فرکق ومیار شام ۷ گنه وق مسر بر وق 


| 16 ,13۷11 ,16 5 | مج مللا بقل رتجحت‌صعص«ظ 4 | 25 رال ,16 ۴ | بهیروانچة :مق ۱۶| 28 ب1 ,1 1 
| خصوص ::11 ,12( 9 | 4 راکنا :21 ,۷1 1 ۱۸ 40 ,16,۷11 ۲] 34 ,2۷111 .16 6 
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مقرّر ومفوّض فرموده زمام حلّ وعقد امور آن مهمّات بکف کفایت وقبضه شهامت 
او نهاده آمد وان حکم جهان‌مطاع واجب الاتباع لا زال لافّ) فق الاقطار ست اصدار 
یافت تا ملوك وحکام وولاة وامرا وعظما وصدور واصول واکایر واعیان واشرافی ومشاهیر 
مالك مذکوره فرزند اعرّ مشار [االیه‌را صاحب سریر سلطنت وابالت [آن مواضع وحاک 
بافذ الامر وقهرمان باستحقاق دانسته در معظبّات امور وکلیّات مصالح جهور کی 
رجوع دو وگماشتگان او عابند واز فرمان وفرموده او که اصل الباب نظام ملکت 
وعین صلاح حال ایشان تواند بود عدول وجاوز جایز نشمرند واوامر ونواهی اورا که 
هرآ بنه بر نهج معدلت ونصفت باشد باطاعت و"انقیاد تلمّی عابند واز منهج فرمان برداری 
ومسالك خدمتگاری بهیچ تأویل انحرای نجونند واورا وگماشتگان اورا در قطع وفصل 
قضایای مالك دست‌قوی ومتمکن وصاحب اختیار ومطلق العنان شناسند هر نکبت زده 
که سر از رقه فرمان او کشد یی‌شبهه از دست حوادث ایام وشهور بای‌مال نکبات 
ناحصور شود وهر سعادت‌مند که بای اخلاص در دايره اطاعت نهاده دست امیدواری 
بدامن ختیاری" او زد هرآننه سربلند وسرافراز گردد فرزند اعرّ مشار الیه یز باید 
که بشرایط آن کار برزگ بر وجهی قیام نغاید که وثایق معدلت ونصف تگستری ولوازم 
دارایی ورعیّت‌بروری باشد وقواعد آن بر نهج حری دارد که بنظام عم وصلاح اج 
یی آدم اجامد ودر تقویت وتریت صلحا واریاب قوی ورشاد واصداب صدق وسداد 
وتعمار مساجد ومدارس ورونق شاع خبر کوشیده قلم واستبصال مفسدان ومتمردان 
وشرّیران وقطاع طریق ورف بدعتهای امشروع وقوانین امستحسن واجب ولازم شناسد 
ا امور ملکت در سلك نظام قرار گرد واوضاع سلطنت وقاعده صواب استقامت یذ برد 
ومن الّه الاعانة والتوفیق* از جوانب بردن جله برود وچون بتوقیم رفیم موشح ومزین 
ومحلی گردد اعیاد نمابند تحریرا فی اواخر شعبان العظم سنهٌ ست ونماعابه الهجریه * چون 
امبرزاده عر وامیر جهانشاه با عساکری که در اهتمام ایشان ود متوجه آذراجان 


| 6۲ع۳:0 عععمعل 10اه ردال :۷۲ عزه ۶ | .وه و۲ 1۱ ۳36۱02۷ 1 


456 5 [۳ 17 1.[ ۱ 6 ۹ ۷[ 





گشتن و1 را بات سلطای بطرقی سلطانه حرکت فرمود در سابع شوال نوکر *خدوم 
وخدوم‌زاده جهانیان* خلیل سلطان بهادر نور الّه مرقده از "طرفی سرقند" رسید؟ 
و#اخبار احوال واوضاع* آن طرفق" بر نهج استقامت بعز عرض" رسانید *#در مسرّت 
وابتهاج وخرّی وارتیاح افزود" 


در" خلال ابن احوال بسمع هابون رسایدند که اسکندر شیخی وکیومرث رسم‌داری 
رایت عناد وضلال افراخته شغبهٌ شیطان وعرضه خذلان گشته اند وای از حد بندگی 
ودایره طاعت‌داری*! سرون نهاده وحصانت کوههای سخت ویشهای بردرخت مستظهر 
گشته وارتفاع جبال آن قلاع** خودرا اختیاری در خیال آورده وبایره سر وفتنه‌را 
اشتعال داده و بخ بق وعناد در ساحت دل را سخ* 1 گردانیده "[شعر ] 


۲ آفرور عصالد فانه « متمرض لالب الضرتا؟۱ 
چون مضمون ان قضیه عز عرضه‌داشت وکرامت استماع بافت بر فور فرمان 
شد که *امیرزاده جوانبخت؟" امیر سلیمانشاه بهادر و*امیر اعظم اعدل"*" امیر مضراب 
بهادر لشکرهای خراسان چم گردایده "براه مازدران"" از جانب استرا باد وسارهه متوجه 
آمل شود وامیرزاده اعظم "مالك رقاب الامم اقصوس عزید عناية الرهن وارث خت 
سلمان** امیرزاده اسکندر *طاب ثراه* وامیر باندبیر* امبر شاهلك؟* *عت معدلته 2٩۱‏ 





اه 


: (1 .1 ,ه .0) *-| فرمان شد تا بران صوب متوجه گردند و :3 (13 ۳,۱۰ .0)|**-] 
:8 | جانب ما وراء النهر :2 *-۱]3 امیرزاده :7 *-۳]| وچون ایشان بصوب آذرباجان متوجّه شدند 
٩ 2 0.‏ | بعز دولت قاهره .7200 7 | .0 2( 6 00.۱ لا 5 | برسید :2 :باردوی هابون رسیده 
| ودر :2 12 | .09 ۲ +۱۱ | بالترسب .200 (,608) ۷۲ 11| بای شدن :7 *-10 | 00 7 *-9]] اون 
: ۷ *-17 | .۵0 1-2 | وراسی .200 ۸32 1 | وضیق مداخل آن آچام .200 272 14 ] فرمان‌برداری : 2 13 
| .0 22 *-9 | امیرزاده اعظم :2 زامیرزاده جوانخت :۸۲ *-18 | امیرزاده اعظم :2 زامیر اعظم 
7 :اعظم اعدل جوانبخت :۸ 22 | بهادر :2 :بهادر خدد الّه ملکه :7 *-2[] اعدل :2 *-20 

| .0۳2 7 *-24 | بهادر .200 212 28| اعظم 
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در منتصف! شوال از حدود میاه بطرقی ری روانه گردانید وامبر موسی رکمال "را 
بطر قه ایلچیگری بیش امهرزاد و" سامانشاه بهادر* وامبر مضراب بهادر* فرستاد ودر 
سا بم عشر شوال اعلام* نصرت‌شعار از پل میانه گذشته در بیسم سلطانته تزول 
فرمود ودر انی عشرن از سلطائیّه کوج کرده" در خامس عشردن امبر وامیرزاده سعید 
شهید* امیرانشاه کورکان *طیّب اه مرقده۹ارا!! ترست وعنایت بادشاهانه** فرموده 
مقرّر بران جله که در مالك عراق عرب ودباربکر که تعلق بفرزند ارجندش امیرزاده*! 
ابا بکر بهادر داشت ودر مالك آذریاجان وتوابم*" که تعلق فرزند دیگر امیرزاده؟" 
مر بهادر داشت چنانچه*" ذکر آن گذشت بهر موضم که خاطر خطیر میلان"" عابد 
بنشیند "ویر بموع حکم اورا"" فاذ" باشد و""مبلغ چهارصد هزار" دبنار کپکی قد از 
خزانه وصد** سر اسپ مغولی ونازی با ظرایف ونفایس دیگر |انعام فرمود **واز حوالی 
ابهر *اورا بدان طری** باز گردانید ورایات هابون متوجّه ری گشت ودر غرَهُ ذی 


ا(شعده از حلد ود قرودن گذ شته صعاری" 0 مخیيم اقال اس ۱۶ 


"ذکر فتح قلعه فیرورکوه؟ 
اسکندر** شیخی حصار فبرورکوهر! که حصانت واستورای مثل آن *حصنی در** روی 
زمین نشان نداده‌آاند بر قلهٌُ کوه قلعهٌ که سر برج آن در برج دوییکر می‌سود وشعاع 
بصر از حضیضآن عیگذشت ووهم تيزتكگ بذروه آن عی‌رسید [بیت] 


درو مردم ندم ماه ودی * ز راز آسان آگاه بودی 
" [سعر] 
باد گردد مانده گر یابد درو یکراه راه * دیو گردد بسته گر یابد درو یکبار بار*ة 


:۰ 7۰ | رایات :2 ۱[8 205 ۱5 .20 ۱۶ امیر :2 (٩‏ .هآ( 2[] رابم عشر :۸۲ ؛ 

.0 3 1 | کساه الّه توب غفرانه :2 *-10 | بهادر :2 :05۰ ۲ ۶ | امیرزاده .200 7 8] فرموده و 

| چنانکه :7 16 | .عده 2 15 ]| وازان :72 14 | .۵۳ 72 13 | .0۳0 2 زبسیار :3 ۳2] از حوالی ابهر 

وحلاً مبلخ :۱ *سل | حلاً ,2204 20 | ومضا 2200 9 | او :12 18 | میل بدان :21 :162 عزگ 17 

وازاجا در ظلال فبروزی .200 2 2 | ,09 2 *-22 | و :۸ **-۱۳۶ وچند :2۲ ۱22 اربعمایه (؟) 
| مه ۷( *-2 | حصن بر:2 *-27 | واسکندر :3 16| .0 آ *-25 | متوجه فرورکوه گشت 
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آنرا سد سکندر گمان برده پسر خود وجعی قرابتان سپرده بود" وسیصد مرد 
جلد* سپاهی؟ از دوصفتان مازندران عحافظت|آن باز داشته ودر خیال ايشان چنان 
ود که اگر لشکرهای روی زمین *بقصد تسخیرآن* جع آبند مدنی* مدید آنرا مسخر 
بتوا ند کر داش رابات هاون روز دوشنبه ناسم ذی القعده اعلام نصرت گشاده 
وششهر ظفر کشیده بسان[] آتش خروشان ومانند حر از باد دمان* از مرکز زمین 
غبار باوج کیوان رسانید ورواق فیروزه از خاك فیروزکوه جرع‌فام گرد انید ودر جله 
اوّل که" بر ایشان ناخت شهرند* ایشان‌را با زمین یکسان ساخت ودر" يك روز 
ده منحنیق مرثب ۳ ۲ و۷ ادست ودل اهل** قلعه از آسهم صلابت*" لشکر چزرار 
از کار برفت*1 سروران قلعه‌را روی امّید وروز خت سیاه گشته روشن گشت که در 
میدان غفلت عنان در دست مساهلت داد اند واز کعقلی کاری بزرگ وخطری مهیب‌را 
ارتکاب کرده اگر از تیغخ شاه جهان امان جونند وزمام اختیار وعنان مصالح بدست 
شیطان دهند دواعی معذرت*"را مجال تلافی وامکان تدارك عاد بضرورت حال از اوج 
استبداد واصرار حضیض ممز ومسکنت|] آمده گناه‌را جز عفو شامل شاه دستگیر 
وبای مرد تل بل بل پسر؟*" اسکندر وکلانتران قلعه سر بر خط شف کین وقدم در اد 18 
فرمان برداری نهاده"1 بیرون؟ آمدند *حضرت صاحب‌قرانی چنائکه دأب وعادت بادشاهانه 
او بود از سر جرم وزلأت ايشان گذشته*" نوازش وعاطفت خصوص گردانیده"* در 
سه‌شنبه علشر ماه مذکور فتح قلعه فبروزکوه فبروزی مسر گشت(* *چنین حصنی فد 


که با سد سکندری دعویی برابری23 می‌کرد خسرو فبروزجنگ بيك روز مسخر گردایی(*2 

عساکر .00و 7 < | گشته .200 7 ٩‏ | عدئی : ۲ 5 | .0 ۸۲2 *-4 | .صجه ۲ ۶ | مصده ٩۲2‏ ۲۶ | ,حدم ۲ 

*-*1 ]| حدم :4 !1 | .مه ر7 10 | روعه تسجار قلعه آورد در :2 9 | وشهر .2200 | منصوره 

| اطاعت و ,204 2 16 | امیر .200 27 15 | مفسدت :272 14 | رفت :2 ۱13 صلابت :2 :سهم وصلابت 

| .110 دهد | گردانید :2 0 | بندگیم حضرت ایشانرا : آ( *-19 | ,100 18| نهاد با نیغ وکفن :۱2 7] 
1 ۰۱ *-2 | بل تصلف برئری .200 2 ۱۱23 حصن حصین :2 22 
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جاعت! مازید راسان را 5 با ضایس وذخابری که ۳ از قلعه سرون آورد بر* 
وکوتوالن قلعه یامه زنگی وی مقرّر گردانید! 





**ذکر توجه حضرت صاحب‌قرایی جانب چلاو ورستم‌دار 
چون از مهم قلعه فراغ کلی *حاصل آمد؟ رادات نصرت‌شعار" فال هاون؟ واختر 
میمون" سایق عصمت بر ساقه قابد نصرت در مقدمه راید عن بر ین حادیی یسر بر 
یسار هادیی ظفر در قلب طایر جاح بر جناح عنان عزعت بصوب"*" چلاو معطوف 
گردانید وچون برق خاطف با طوایف بندگان متوجه آن ثغور شد وطول وعرض مسافت 
ما بین کوههای!" سر بعیوق کشیده ودرغالهای*" از حت الثری نشان داده [بیت] 
کسی ندیده فرازش مگر بچشم ضمیر * کسی نرفته نشیبش مگر بپای گمان 


در چند رور معدود طی کرد" [شْعر] 


ت 


5 "نت گر منصور م18 مقام*! مقاومت ش ات بضصرورت ی اعایت محر دور دامن فرار رد 
واز مهابت ششیرا]بدار آتش‌بای گشت وبا‌کردار با فوجی بی عاقبت بساط خاك بهودن 


مر و ین و وه و ۵ یت مدا مج با ن‌ ین 


گرفت کانهم هر مستنفره فرت من قسورة "" روی جهنم دره نهاد [بیت] 
هر که نداند حق نان وعك «* هچو سکندر جهتم‌دره‌ست 
را بات نصرت شعار ای ور جعه! بیستم دی القعده بجلاو رسبل " اسکندر واباع 


حضرت صاحیب‌قرای چنانکه د آب وعادت .208 1 3 | ,هه *-2 | وجاعت :2 .ده ۲ 1 
۰ ۱4 پادشاهانه ود از سر جرام وزلات ایشان در گذشته بنوازش واطفت خصوص گرد اند 
|| فرمود در روز سه‌شنبه عاشر ماه مذکور فتح قلعهُ فیروزکوه بفیروزی مسر گشت :18 :گردانیده 
|میمون :37 8 | حضرت صاحب‌قران ,200 2 7] ( **-6]| روی مود :7 *-6] .7000 5 
عساکر منصوره پر .208 2 *1 | درهای :22 1۶ | کوههایی :307 !1 | بر صوب :7 80| هابون : ۱07 9 
:51 ,10061۷ :16 ]| قوّت :2 ]| آ۵ لشکر :2 *-۳]| آن :16 14| بالای کوه چلاو فرود آمدند 
۱۱ .مه آ 18 | صفت وصورت حال او گشت از غایت بدبختی وکال شقاوت .200 ,7 
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او چلاورا؟ باز گذاشته بودند وگرخته< ودر# دوشنبه ثالث عشردن "عساکر منصوره 
بی هراس* وباس" بادوار بر آپ هراس که جیحون در جنب آن از جدول تقوم کار 
عاید بگذشت" ویر" بالای کوه جهنم‌دره بر آمدند ودر بنجشنبه سادس عشرین 
جمی که در" عقب اسکندر رفته بودند در میان بیشه بدیشان رسیدند اسکندر 
گمان *برده بود" که سختن کوه وبسیاری بیشه مانعم رکضت عساکر منصوره خواهد 
شد خود؟" نوابر صولت بندگان حضرت بغتة "* مشتعل شد وشرر آن جانب آو متطایر 
گشت وعواصف سیاستی که بران مجبولند غأة در هیجان آمد واءاصبر آن چشم اقبال 
*اورا خبره وزلال"آمال اورا تبره گردانید** وجنگی عظیم واقم شد وائوفادار دران 
روزا داد مردی ومردانگی داده؟! *در جنگ" نیزه بروی** او *رسیده بود*! چنانچه 
اسنان او از ضرب سنان *از دهان" بیرون افتاده"" وا وجود *آن بعد ازا* چنین 
زخی** جنگ بسیار کرده [ببت] 


سرانرا بریدی همی سر زان # بر از خاك چنگ ور از خون دهن 
انباع واشیاع اسکندررا"" دران روز اکثری** بدار البوار فرستادند وبعضی زنده بدست 
افتادند مگر اندك معدودی چند"" [مصراع] 
که با او دران بيشه بنهان شدند 


ومرغ غرور وسودای فاسد که در باد خانه دماغ او آشانه داشت صاحت واقعه ۱ 
هر عبر ع ب وافعه وحم 


بینهم وین ما یشتهون"* شد واز صرصر قهر خسرو با ملاعین دبوصفت از بیش سلمان 
بگرخت واز ترس سپاه مارسطوت در دیده مور راه ی جست واز هراس لشکر مورشار 


چون مار بر خود می‌بسچید [بیت] 


باشد هلا (ه مورچه چون ام کی ۲ آورد تپ بذ خواه قست مورچه بر نر آمد ه 


| بگذ‌شتند ٩2:‏ | .0 ۱۱2 5 | .2 ۲( *-4 | در روز :2 8[] ب«ه ۲( *-2|] آن مواضم :2 1 
:۰ 1 | او خهره وروی :2 *-*12| (.186) .حصه 1۷۲ 11 | .ده ,2 10 | برد :2 ٩-*‏ | بر :3۲2 8 معده لا 7 
| زده بودند :2۷2 *-18]| بر روی :۸2 17| ,050 2 زو :۷( *-۳۶] نود .200 ,212 15] ,02 7 14] گردانیده 
| بکثری‌را :]1 24 | سکندر :1۲ ۲۵ | بعد ازان .200 2 22 | ,2.0۳0 21-۴ | بود ,200 2 20] .دون 12[ *-19 
| 53 ,211۷ ,1 26 || .09 .2 که 


441 ۲۵2-۰ سقم وک ۲:20 06 مصفصتعگه2 بل صمت عمتجم ۱۱۱ 


تن قایگر در حوالت قلعه تور گه: از قلاع رستم د ارست عساکر منصوره برادرزاده 
اسکندررا با جي از قرابتان ونوکران گرفته بیش بندگی حضرت آوردند حرحت فرموده 
از سر خون ايشان در گذشت وایشانرا جان امان خشید" وبر صوب گیلان بطرف 
قلعه* هرسی روانه شد وچند روز در جولکای کلاره‌دشت توقف مود ودران مابین 
امبر غیاث الدن عل پسر سیّد کال الدن‌را تربیت* فرموده ملکت آمل وساری* 
جهت عداوته قدم که میان **ایشان واسکندر بود بوی داد *ونا حالا" آن ملکت 
هچنان تعلق بدو دارد ودر ارم حضرت سلطنت شعاری" خلد الّه تعالی ملکه 
وسلطانه ذکر او خواهد آآمد" عساکر منصوره *دران نواحی" باطرای" ایلفار کردند 
وگاو وگوسفند بسیار [آنجا"" گرفتند 


هزماعز1 6 | 820 ,3 .۸ 5 | .0۳9 27 *[] وعنایت .200 ۸۲ ۶ | .20۳ ۶ | داد :۱۳2 
ابنای سیّد قوام الدین وابنای افراسیاب چلاوی هست (۸۰۲۲,814) :۸ **-۱7 تاد رنوادحطدگ 
وی داد وسسب عداوت مان ابشان آنست که امبر قوام الدین ح‌دی زاهد وگوشه نشین تور 
وانتمای نسب خود بامام حسن عسکری کرد اهالیی مازندران دران وقت بموع معتقد او گشتند 
ین امیر افراسیاب چلاوی که حاک مازندران ود وانتمای نسب خود علوك حم م‌کرد او نیز ح‌بد 
شد وامیر قوام الدین‌را بع بسیار وح‌ید ی‌شار شدند نا غایتی که داعیهٌ حکومت در باطن او پیدا 
شد فرصتی نگاه داشت و وقتی که امبر افراسیاب بدبدن او آمد جی از یداد ومعتقد اد خودرا 
در کین نشانده ود امبر افراسیاب وتبح اورا بقتل رسانبدند وان واقعه در شهور سندة احدی 
وخسین وسبعمابه ود وباقخ فرزند ان وسم امبر افراسیاب ازان علکت جلا شدند ومدتهای مدید 
وطن خود نتواستند رفت وامیر قوام الدین‌را فرزندان بسیار در رسیدند از جله امير عبد اللّه وامیر 
کال الین بررگتر فرزندان بودند واز بك مادر امعر عبد الّه در قریة میانرود کشته شد وامیر کال 
الدین حاک ملکت ساربه گشت وامبر رضی الدین وامبر فنر الدین وامیر نصئر الدین وامیر ظهیر 
الدین وامیر زین العایدین این پنج برادر از يك مادر هدند امبر رضی الدین حا ملکت آمل وامیر 
فر الدین حاک رستمدار ودیگر برادران در آمل متوطن ودند فامّا هر يك حکومت احیتی از 
مازندران داشتند واولاد واحضاد ایشان بسیار گشتند چون حضرت صاحب‌قرات انار الّه برهاه مالك 
مازیدران فتح فرمود ملکت آمل بامهر اسکندر بسر امبر افراسیاب داد و ملکت سار به بامیر حشید 
قارن واولاد واحفاد امبر قوام الدین‌را باجعهم ازاجا وازان مالك کوج کرد مگر معدودی چند که 
بطرف گیلان افتادند درین وقت رأی هاون آن اقتضا فرمود که از فرزندان امبر کال الدین بن 
امیر قوام الدین امبر غیاث الدین عل‌را که ارشد وانجب اولاد ود بترست وعنایت خصوص گردانبد ه 
وجی که بر عقب :2 *-(۱ حکومت وایالت آذ ولایت وی تفویض فرمود واز جوکای کلاره‌دشت 
| 0۰ *-8] اسکندر رفته بودند اورا یکه گردانیده بحیثیتی رسید که ازو ام ونشان نیافتند 
| .۵ 2۲ 10 | من 2 9 
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1 *ذکر مراجعت حضرت صاحب قراني جانب دار السلطنه سرقند 


حضر ۱ صاحب قرانی انار اه" برهانه آبعد ازین قضابا" مت مراجمت مود 


از حدود گیلانات 2 عوضم لار فرود آمد؟ در بای که دماوند کی بادشاه |آرغون دراد 
موضم کوشکی ساخته است وحلاً *آن موضه" بکوشك ارغون هعروفست در روز 
یکشنبه عشرین؟ ذی اطحه که مر وما عانه" عنان عرعت بصوب دار السلطنه سرقتد؟ 
که مرکز خیام دولت بود تصمیم بافت با امرا وخاضگیان بتعجیل روانه شد ودر 
سه‌شنبه تأنی عشربن بفیرورکوه *نزول فرمود وروز* بنجشنبه رابع عشرین ببسطام فرود 
آمد ودر روز چهارشنبه غره حرم ارام" سنه سبع وغاغایه از نیشابور کوج کرده 
بعشق! باد سرای‌پرده زد ودر روز جعه ثالث محرّم مزار متبرّك!" جام‌را مخیّم اقبال ساخت 
وچون مصوالن هرا رسید "صاحب اعظم" خواجه کر الدین اجد طوسی*ارا جهت 
ضبط اموال ومفرد ال خراسان تعیین فرمود وخواجه فر الدن اجد*" *چون سیل 
منهمر وبرق خاطف جانب هراة شتافت و؟در مدت چهل روز مبلغ؟" دویست 
تومان کپی*" نقد کرده واصل خزانه «گردانید و ادر"! ربیع الاول سنة الذکور * بشرقی 
بساط‌بوس** مشرّقی *گشت و"*خزاین بعرض رسانید حل قبول بافت وموجب زبادت 
*اعتبار وتربیت گشت"** وچون بندگی حضرت صاحب‌قرانی *انار الّه برهانه؟* بدار 
السلطنه سرقند ترول فرمود وروی بضبط مهمات آعابپی آورد *وعمّال وکارکنانرا در 
ذکر وقایم وحوادث سنة سبع ونماعایه وصاجمت حضرت :2 :بعد ازان بندگن حضرت :1۲ *-۱ 

۶ | صاحب‌قرای انار الّه برهانه جانب سرقند چون حضرت صاحب‌قرای از جلکاء کلاره‌دشت 





: ود چون عوضم لار رسید :1 *-۱ | در پکشبنه عشرین ذی اجه سنا ست وعاعاد ,2004 
| بستم ۰ 6 | .02 2 5 | .0۳0 22 *-4 ]| عود بعد از چند کوج (118 «ذ «تاه(ع0) ولاية لار رسید ند 
| 20 10 | رسید ودر روز :7 ٩-*‏ | صینت عن الدئان ما اعتقب اللوان .200 22 8 | .00 ]1 *-7 
| .۵۲ ۲( 16 | مججه 2 #-15 | طاب ثُراه .200 7 14 | طاب ثراه .20 ۲ 13 | ,ده 7 *-12 | متبر کة : ( 11 
کرد وخزانه‌را بطرف سرقند روانه :1 *-19 ۱ .20۳ 18 | از عمّال وکارکنان ومتفلبه .200 3۲2 17 
| اعتنا واعتبار شد :۸ *-22 | گشته :2 *-* | ببساطوس :32 *-20 | گردانید ویر عقب در 

28-* 7 0۳0. | 
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ععاب وخطاب کسیل وخواجه! حلال الد تن مود داودغرا که تایب *دیوان ساطنت ث 
بود ودرا مدت که رابات جهانگشایی* شتح مالك روم وشام وغزو گرج وافرنج 
مشفول یت مرت نو؟ بر اا؟ حاکم مطلق دیوان دار السلطنه سر قند بود؟ وحکم 


#‌ِ 


و بر موع مالك روان *و بکوناه‌دستی وراست‌قلمی وامانت ودیانت معروق وموصوف 
فاما چون قدیر باری وقضای آسانی رفته بود مسحد جامی که ذکر آن گذشته است در 
دار السلطنه سرقند عارت فرموده بودند وایوان در آمدن هر چند با قمّه افلاك برابری 
می‌کرد فاها در جنب مقصوره قصیر می‌عسود اور * دتن قصیر معصائب *فرمود 


مسحجد جامی که مولانا نظام الدین شای علیه ا(جه ذکر فرموده است بعد : 7 *-1 

از ‌اجعت از سفر هندوستان که در چهارم رمضان سند احدی وماغاه در بلدة سرقند بنا 
فرمودد حضرت صاحب قراف در تأ کید بنیان وقشیید ارکان حد جدّ وجهد جای آورد وقایده 
آن چون نهاد کوه واساس دولت رسوخ ذبرفت وبسان سد اسکندر وبنای همان بسنگ‌خاره 
استحکام یافت ومحراب آن از آهن فولاد باشکال یریس و نقوش بل یم ولطایف کتابت ودقایق صنعت 
چنانك ناظر دیده در طول وعرض اقاليم سبعه مثل ونظیر آن ندیده ترتیب کرد وچهار. منار چون 
چهار ارکاد بر چهار جهت آن در رفعت يپاية که است ] 

بتواد ازو مشاهده کردن بچشم سر * مت راکب واشاف اصان 

وطاق سپهرآسای وابوان فرقدسای آن که با قَبَة افلاك لاف برابری بل دعوی برتری گ‌کند واز 
فایت نزهت رشك بهشت برین واز کال صنعت دشك نگارخانة حین است وقریب چهارصد استون سنگث 
رخ از عواخح ید بر چشت وطدیبلان یف حبل ریز احال بدانبا کل گزدنن وضی وسلاف آ 
4 رجا 3 وت وساف قرع استه ۷ ما رویفان کین از جوالب واربا ‏ هی آزازش 
والواع تکلف وغایش از احجار یسم بکمال صنعت چنان با یکدیگر رسب دادند که تا انقراض 
عام از تعاقب شهور واعواع) قوش آن از اختلال وبا 


۱ ی آن از اندراس مصون ومحروس است چه 
استحکام اساس اه بنیاد ه بداد مثابت ورزانت نهار 
ارم 


اند که بصدمهة زلازل اختلال بذبرد وآسیب 
منجنیق وازل رخنه در بنیاد آن ص‌صوص توانر اد اس 1 
هزار سال ز باراد پرو زیان برسد # وگر عجای سرشك آید از هوا اراد 
بلکه کم متانت قاعده ورزانت اساس هی گز در کدی کنبوف وحضلقل خسوقف دی یفقف [یبت] 
نهادستند بر سقفش تو گویی تختة حرص » گفیدستند. در ند و کوق فرشی ان میا 
ودر اصلش 6 ار سای است اد خلوها بسلام آمنین (46 ,۲۷ ,16) بر شرف آن نقش کرده 
9 رح کان آمنا (91 ,]11 .1) بر آستانه؛ آن ۳ از روی گناره ططایف: متست: ودایق 


ی عحه د هس شا ‌ : 9۹ اهر ۱ ات تا هن رب نی بت زج اس ی 
حکمت ریخته در زمان رشك خلد برین " افتاد وغودار ارم ذات العماد التی لم خلق 


بیت ] 


144 ۱ ۲31,12 1۸۲۴ _1۱[ 


وگیرانید وبعد از چند روز بیاسا"! رسانید **وصاحب اعظم!1 خواجه شرف الدین*! 
عی سنانی‌را* که *شاخی بود از دوحه وزارت وبسبب؟" وشاة وعامیی احاب اغراض 
چند گاه بود که مقیّد بود هر چند اشاقان برو حث کردند در مدت چند سال که 
حاکم مطلق خراسان وعراق مجم وقومس ومازندران"* بود يك دبنار برو روشن توانستند 
کرد تربیت فرمود *وباز منصب صاحب‌دیوانی ارزایی داشت وخواجه شری الدین عل 


وخواجه فخر الدن اجدرا در دیوان سرقند مقرّر فرمود؟! 


مثلها فی البلاد (6:۲ ,1 1,۸ ,16) معاینه ی اساتذه بصره و بغد اد مقصوره وصفها ورحبهارا 
عصیرهای معقلی متلی ساخته وعلة فارس بر انداز هر موضی طبق النعل بالنعل قالیهای ابریشمین 
مبسوط گردانیده ومعلمان حلبی قتادیل مذهب در فضای قباب|آن چوذ مشاعل گردون درین 
طاس نگون افروخته [شعر ] 
تساراد ذو العرش ما ذا تری * مر|] الحسن فی جانب|]الجد 

درین بارخ این ارت عالی بنام والقاب هایون زین وموشح گشته وعیامن رأی شهنشاهی چنین 
قمة متبرّك که بر صفحات رورگار ست تخلید وتأیید خواهد یافت نزهت‌جای صفا ومهبط اجابت 
دما گشته بیرون آلات وادوات که از مالك وولابات آورده بودید واها سر قند و نوایع‌را دراد 
مدت کار بسیار فراموده مبلغ یکهزار ویانصد تومان را کیکی که نههزار نومان عراق باشد از 
خزانه بصرف ارت مسجد خرج گشته ود مقصود آنك درین ایام حضرت صاحب‌قرای احتیاط 
ارت م‌فرمود اوان در آمدد مسحد اگرچند با طاق سپهر دعویی موازات م‌کرد فاها در جنب 
مسجد جامم که ذکر آن گذشت (0نه) اواذ در :7 :مقصوره قصیر ی عود صاحب اغطم خواجه 
آمدن در غیبت حضرت صاحب‌قراث بر آورده ود اگرچند با عبت افلاك برایری میکرد فاها در 
| دوان :۲ :سلطنت :1 و2 616 *-3 | طاب ثراعا .208 2 2] | جنب مقصوره قصیر تم عود خواجه 
اورا در بجموع :21 **8 | .ده ال گشته :2۷ 7 | .ده ۷ ۳۳ | پنج : | جهانگشای :۸72 4 
: 2 *-9 | , 7 *- | مالك نفاذزی هس چه عامتر وبیش از حد عضیم القدر میزپست 
السمنای :2 18 | ات والدولة والدین :21 12 | سعید شهید :2 ]| بررجة شهادت : ۸ | فرموده 
سروی ود در چمن صدارت وشاخی از دوحه وزارت عای‌هم صاح رم :۷ *-14| طیب اللّه ی قد ه 
جامم میان آداب سیف وق‌برد اری نبای‌نامی وشهامت‌عریدی وبلباس کارداف وکفایت مکتسی عقی 
وافر وفضل متکاثر ومهارف در شیوء استیفا در اعلع مدارج کال ودر فن فصاحت وبلاغت هد 
وبتعظم قدر وتفخم ذکر او مشال داده مهتات :3 *1۳ | وزابلستان .۸۲200 35| الثال بسبب 
دیوای برآی صایب ورویّت ثاقب او باز گذ اشته قول وقلم او در خفض ورفع ونصب وعزل عمال 


ان ایام اردوی هابون عرغزار کان‌گل فرود آمد وطویه‌ای :2 **-۱]36 مطلق گردانید 


ودر 
۱۱ متعاقب شد 


445 تدش م۲188 ۳و تصقگ صت00صهع ۲ 06 مفصقصه 22 سل صمتمنووون (۳"۱۹ 


چون اردوی اعل واغروق 0 متعاقب رانات نصرت‌شعار دار آالسلطنه 
هرقند رسید حضرت صاحب‌قرانی خواست که" بشکرانةٌ آئکه از چنان یورش بزرگ 
بسلامت وسعادت *با فرزندان وامرا بدار السلطنه نزول فرمود* طویی بزرگگ ترئیب 
عوده امرای سپاه وبهادران" درگاه عم بناه‌را *پسیورغامیشی واغیرلامیشی سرافراز 
گرداآیده حسب جاه وراه هس يك سیورغال وچلدو ارزانی فرمابد ودیگر شاهزادگان 
که رسیده بودد هي يك‌را هپمسری مناسب هم از نسل بزرگ امزد فرماید* فرمان 
فرمود تا در اولنك دلیذیر" کادگل نا دامن شاودار" که تخمینا" ده فرسنگ زمین* 
باشد اردوهای مبارك صاحبقرانی"" وقیتولهای جهور شاهزادگان وآقابان واغلانان!! 
وامرا ومعتبران*۱ وسایر عساکر جهان‌ستان از ترک وتازيك هر کس معحل؛ 
و اودال خود فرود آمدند *ودر موضم اردوی بزرگ_بارگاه عالی چهل‌ستون بزدد 
ودیگر ساه‌بانها بر اطراقی آن مقدار سم فرسنگ زمین‌را ببارگاه وکندلان وسابه بانها 
از قوت اشْعَدٌ آفتاب منوع گردانیدند خهای خسروانی وجامهای کیخسروی فرو 


ذکر طویهاء که بعد از رسیدن بدار السلطنه فرمود حضرت امبر صاحب‌قران در :2 **-1 
رم سنه سیم وماعاه بدار السلطنت سرقند نزول فرمود وخوانین وآقابان واغرق بزرگ بعد ازان 
شربیت :7 *-4 | واعیان :7 3 | عقر عرّ خود فرود آمد :2 *-2] متصاقب رایات اون رسیدند 
وثواخت ومرجت واحسان خصوص گردانیده هی يك‌را حسب جاه وراه برأفت وعاطفت ملحوظ 
وحظوظ گردانید ودغدغه ورش ولایت خطای در خاطر خطبرش جای‌گیر گشته بود خواست که 
فرزندان نامدار وشه‌زادگان کامگار که هی يك سلوت دل وراحت روح وقرة عين وقوت ساعد 
وفراغ خاطر وفتوح رورگار وسمفت‌اح آمال بودند ایشانرا هم از احفاد خود کفوّی گزیده امزد 
فرماید ازان جله شاه وشاه‌زاد؛ اعظم اعدل جوایخت پپرتدبید زیبنده تاج وسریر مفیث الق والایا 
والدین الغبيك کورکان وبرادرش مظفر الدنیا والدین ابرهيم سلطان بهادر خند الله تعای ملکهما 
وامیر وامیرزاد؛ اعظم جهانگر بن مد سلطان بهادر عّت معدلته وطاب ثراه (5[6) وفرزند ان 
امارزاده عر شیته امبرزاده اباایقرا و امهرزاد : سیدی اجد و ام‌رزاده ال بن امبرزاد ه امبرانشاه بهاد ر 
0۰ 7 5 | طاب تراهم هس يك‌را هم از اولاد واحضاد خود بیکی موسوم گرد انیده طوی خوراند 
وکلمن :7 1 | پادشاهی :7 10 20۳.۱ 9 | موازیی ,۰ 7 ٩‏ | و بلغوزایفاج ۰ 7 7 | ,080 7 جلکاء 
| عورچل : ۲ + ٩0‏ 13 | وسرد اران :7 12 اوغول 
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چیده بانواع مسکرات ومشروات ملو میلامیل مالامال گردانیده وخیام سلاطین اقالیم 
سبعه بر گرد اردو جهت ساوری زده" واز قفای آن* امرای تومانات وسرداران سپاه 
بزديك ودور وجاعت چوچینان" واراب موجه وچرکه *فرود آمده وعحل هي يك* 
شامیانها زده" واز قفای[آن؟ سایر لشکرهای هزارجات وقوشونات" وصدجات *ودهجات 
هچنین" بترئیب *هی يك در قفای چرکه خود" جوق جوق *"معیّن گشنه وامرای 
تواچی وایوداچی وناساول بر جنیبتهای خاص سوار گشته از سر *ترقو ونزلی"" باسال 
واساق م‌عودد واصول هی ملکت وااصناع ومحترف» هر اقليم "از اطراف واکناف 
عم بتفرق السنه واختلاق لباس برسم*" وطریقهٌ ملکت خود فوج فوج آآیینهای*! 
گوناگون *وآرایشهای مقبول موزون بطریق وضع خویش از مکللات ومرضعات ونفایس 
وعرایس واقشه وامتعه هر دبار تزیین وترئیب نودند و*امطربان خوش الان ومفتیان 
شبرین زبان بطریقه فرس وترتیب جم وفابدهُ عرب ویوسون ترك وابالغوی مفول ورسم 
خطای وسیاق الطای بساز نواختن وغنا ساختن ونقش برداختن مشغول "شده چون 
اسباب طوی مرتب شد واسباب عبش مهیّا گردید سریر سلطنت ومسند حشمت وعظمت 


و (قریب يك فرسنگك دور 0616۷1 ,60۲۳۲) ساوری کریباس خاصه (بغایت (۲) دور .60۲۲ : ,2 |*-1 
۰ 16۲ ,300) بود (بلکه زیادت 0616۷716 6۵۲۰) خرگاههای هشتادسری وصد سری با ختهاء زر وشره 
و خوشهاء لعل ومروارید مرضم ومزین کرده وخیمها وسایه‌بانهاء ابریشیمین بر کشیده وکندلانها زده 
| میهمانان وایلچیاد :2 ۱3 ایشان :7 ۱2 شاهزادگان و آقابان وامراء دولت سرایردهای سقرلاط باز کشیده 
*-9 | وقوشونات :2 *-]1 .2030 ۱7 ایشان :2 6] بر افراختند :72 ۱5 خیمها وخرگاهها و :7 *-4 
| تعبیهای :2 ۱۲۶ عوجب رسم :7 *-* | فرود آمده :2 **-11 | تبرقودی :وال رل ,.ژ005 0 .030 7 
بسته وچهارطاق‌ها زده وبموع‌را بدییای روم وزربفت چین بیاراسته مکتّلات مرصصات :2 *-14 
ونفایس اقشه وغرایب اسلحة هر دیار آوخته وانواع لعبها وشعبذ‌ها بکار برده چون این اسباب 
واستعد اد آذ مهیا گردانید کندلان بزرگ سپهرپیکر گردوذ‌منظر وشادروان گیهان( کههان :118)محل 
کیواذ مقر بفروش واوانق خسرواف تزیین وترئیب پافت سرير سلطنت وهسند حشمت خاصة 
حضرت صاحب قرای‌را بر صدر بار گشادند وحل جلس هس کس را از آغایان وکلین اوغول وشهزادگان 
وسلاطین وچوچیناد عزیز الوجوه عظیم|الشاد‌را نیز بر حسب راه ومرتبة هی يك تعیین موده بساط 
عیش بگسترانیدند وجلس انس وخری بساد بهشت برین آرایش وجال یافت وخار عنبر ونخور 
اعبیر با نعجم صبا بیامیخت جهان غالیه‌سای وزمین افه‌گشای گشته 
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خاصَهٌ شریفه‌را بر صدر بار گستردند وحل مجلس هر کس‌را از خواتین وکیلین اوغول 
وسلاطین وشهزادگان وچوچینان عزیز الوجود عظبم الشانرا نیز محسب مرئبه هر يك 
مواضم نعیین عوده فراش سای ودواج شهنشاهی منکن وج ۳ فرو چیدد حضرت 
صاحب‌قرانی هگنانرا در مقر عزٌ ومکمن شرف بر مسند سعادت متمکن بنشست واز سعت 
خصم‌سوزی بصفت بزم‌افروزی در آمد وکسوت جلای مبحلیت جالی مبدل ساخت [قطعه] 
آجا که تیخ فهرش چون شعم شد سرافشان * یک گام جا هبینی کانجا سری نب‌اشد 
وانجا که چشم لطفش یک ره نظر گمارد # در بیاغ ده شای ی عبهری تباشد 
فرمان فرمود نا آه] کس بچرکه خود بنشیند سوچیان بکاسه‌داری مشغول شدند وامرای 
دولت ومقر بان حضرت ومتعینان ملك وملّت بچرغامبشی وترغو اقدام عوده" وا باقچیان 
از سر قوّت شبره‌خانه بزرگ زمين وزمانرا مست‌مدام ۴ردانیده *"بعد ازان که قوش 
وقاروی* توره وچرکه داشته* فرمان عای سفاذ بیوست ا بیش‌کش *وانعامات جهت 
ایلجیان اقصای مالك از خطای والطای واقصای مفضرب ودبار مصر وروم و فرنگ 
وهند هر يك‌را" بچرک؛ خویش پیش آورده *سخنان اخلاص و"عرض خدمتگاری وشر 
یکجهتین خواقین واکاسره وقیاصرهُ چهار حد هفت اقلیم ربعم مسکون‌را مشروح باز 
عودند وفصیل تعداد کیّت مال وخراج هس کشوری که آمده ودند؟ بیرض رسانیدند 
فرستادگان ایشانرا *بتربیت ونوازش* مشرّفی گردانید *چون سبیل اجال کیفیّت حال 
عم وعالیا نرا معلوم فرمود خواست که ایشانرا بعادت قارو * سرافراز گرداند جمیم خاص 


وعاه"" بزا نو در آمده مترصد 1 لیم وفرمان گرد دند حضرت صاحب‌قرایی فرمود که تن 





گشتند آواز رود وسرود بچرخ چنبری رسانیدند گفتی بوستانیست پر از گل وبلبل :72 *-۱ 

[و(.0 115) آسنبل وباسین پا اساف پر از مه ومشتری وزهره وپروین بعد ازانکه قوش وقارو (516) 
و خد هتی که از اطراف :4 *-+ ,0۳0 2 *-3 وقراوی ؛ 11 11216۱۱۰[ * || توره وچ رکه ( ,رمع 216) د اشنند 
آورده بودند ایلچیان ختای والاتای وکلمچیان مصر واقصای مفرب و حدود دوم وریار فرنگ وناحية 
,قراود :,۷ .6۳64۵( * | بدولت بساط‌بوس :7 *-7 | بود :2۸ ۶ | 0۳ 2 و 1 هندرا هس يلك 


| تا غایت در مراسم جهانگیری سعیهاء بلیغ رفت و :2 ٩‏ عوامٌ وخواص :,7 *-9]] قراوو :یلا 
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ایزد بیچون ودارنده دهر بوقلمون اازمام اختیار مالك ربم مسکون‌را در قبضه قدرت 
ما مسر گردانید *واصناف انواع خلوقات‌را از بر ور عام مأمور اس ما ساخت مارا 
نیز واجب می‌کند [ که"] چون آفتاب علمتاب* دور ونرديك‌را مساوی دالسته ثوی وضعیف 
ووضیع وشریف واکابر واصاغ جهور طوایف وملل‌را در کنف مرت وسایه شفقت یکسان" 
گردانيم *#شا ۳ 
یذ که هیشه کم لین شکرم لازداکم شکر حضرت بان تعای بای آرد تا در 
بلیت گران لل کفرتم ان عذابی لشد بد؟ گرفتار نشود بعد ازان اظهار عز عت لشکر 
کشیدن جانب خطای کرد وفرمود که چون مارا داعبه* تسخیر بلاد مشرق وفتح کفره 


آن جوانب در خاطرست م‌باید که شا نیز تا آمدن ۳ ازان یورش هس کس در 


دیده هر کس‌را *فزاخور خودا از نتیجهٌ اين؟ دولت بزرگ بهرمند 


سرحد های خود نشسته از قرار معهود وسیاق باساق وطر قه توره قاهره جاوز ابید 
که اگر عیاذ لته جهت کوناه‌اند بشی بعضی خلای توره قاهره واقم شود هر‌آینه اقرق 
دراز دولت بزرگ تدارلد آن بکند وبواسطه شرارت يك شریر بسیاری از صلحا نیز 
بابعال کال وعقال گردند" وبعد از تقربر این" مقالات فرمود نا تفصیل اوکلکای بزرگ‌را 
اسلیم تواچیان الوس گردانیدند وتو ع" سرداران سپاه وسالاران بارگاه عالم‌بناه‌را 
* خلعت وانعام وتشریف واکرام"" مفتخر وسرافراز گردانید"" 


خد. الیو ست خسروانه بر اعلای اعلام جهاند اری مصروف است وغرض ازین :2 2۶ | 00 ۸6 ۱ 
,۷ ,1 6| آن :2 5 عبی قدر مغزلت وفراخور مرتبت :7 ٩-*‏ | متساوی :2 * | تقریر برانست که ما 
اد سر ی ترلشی خی کس خر بچد داندل بعز حراس ما می‌رسانند وهر چه صلاح علعت :5 ۲۱۳ 
بدان منوط باشد ودفع ضرر از مظلومان بدان مربوط در رفع آذ بحضرت ما اهمال نورزند وباعتماد 
| سیورغلات و انعامات + 2 *-10 | مهمانان وایلچیان و 2004 2 ٩‏ | آ۵ :2 ۶ | وواوق ام باز مایند 
و وش شاه‌زادگان نثارها از زر وگوهی ودرر عاف و به‌روزه پیکانی و باقوت کانی .2940 11 
ولعل بد خشانی ۳ افشادند وهچنن تا مدّت چهل روز متصل طویهاء بزرگگ جهت تهنیت ومباركباد 
احقط مد الق علیان بدان عواطف امتیدوار شدند وجهانیان بدن اساعت واحسان مطمئن خاط 
گشتند وجله از سر صدق ویاز عضرت کارساز دست خواهش بر آورده گفتند [شعر] 

با رب این عامگار عادل‌را * دولت ور جاودانش ده 

هس چه از حضرت تو می‌خواهد ۵ ضشداونداینت: سانش ده 
این جهان جرخ طرش کرد * بمد صد سال آنه جهانش: ده 
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ذکر قیشلامیشی فرمودن حضرت صاحب‌قراتی در (اقسولات 
در! جادی الاولی سنه سبم وغاعانه* از دار السلطنه سرقند بر عزعت قیشلامیشی 
بوقتی که مقدامه سپاه [تای تیم از نیام کشیدن گرفت وطلیعه لشکر سرما دست خنجر 
افراختن برد [بیت | 
۳ ۳ ۷ 1 ۷۲ ۹ ۲ 
طلایهٌ شتا اعلام سرما بر افراخت وسپاه زمستان بنهب وناراج زر خزان بشتافت [بیت] 
تهی ماند باغ از رخ دلکشان * نه آواز بلیل ه از گل نشان 


با لشکرهایی که اوهام ی آدم از تصور يك فوج از افواج بی‌نهایت وامواج بی‌غایت 


آن عاجز آمدی واقلام اقالیم اهر* عم که ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام" 


بقتامت کت وت متثتل ان کتایب و فا ودی با عدات واهنتی عام که دور زار یاوه" خیال 
مثل آن مصوّر نگردد وشهسوار وهم دواسیه غبار خیل آن نشکافد وشاهین فکر در 
هوای ادراك کیت آن از پرواز از ماند وصورت‌گر ان پواسطه نقش ,دی یط 
چهر: وصف آن. شاد بگردار کوه آهن صف کشیده از کوه "تا کوه. [یبت] 

۳ آ مد ِ حای آن سیاه گران 1 نو گفتی که سٌد کوه ویشه" روان 
و"ارکان زمین از بار سلاح مواکب در ترلزل آمد وسقف آسان از زخم نعل مراکب 
در جنبش باقسولات نزول فرمود [بیت] 

زمین چند فرسنگ لشکر گرفت * ز لشکر جهان دست بر سر گرفت 
و"اطناب سراپردة شاهی سر بعیّوق افراخت واز خیام گوناگون دران نواحی صد گردون 
بدیدآمد [ست] 


:۰ ۶ | حضرت صاحب‌قرای .7800 ۱8| ورایات اون در اواخر :۲( (1 ۱۰ ,۱۹ .ط) **-۱ 
| .۵92 ۱۷۲ * | .۵9 ۲ ۶ | و يشته : ۸ ۶ | کارخایه : 1 3 0 ,]2۸۸۸ .1 3 | دم 
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از خیمه وخرگاه نو گوی که سپهریست بر کوکب رجشند ه هه کوه ویابان" 


*ذکر عزعت توجه* جانب خطای* 
""پس از چند روز بعد از تدبر وتشاور عزعت حرکت جانب خطای مصمم 
گرلاانید "در قلب زمستان؟ بعوعی که کوه وپشته معجر سفید بر تاراد سیاه *افگنده 
بود" وععرا از کسوت زنگاری لباس سپایی بدل گرفته" زرگر تقدبر رود سیحون‌را مانند 
سبیکه سیم گرلاانیده بود ووستبن‌بیرای شتا برااندازه طول وعرض اقالیم لباس قاقی 
برد ه وسطح اعلای نهر مقدار يك نبزه چون اجزای زن بشم؟ ۸ مب 9 وحن را 

وروی درا از بساطت برفی مسطح مستوی گشته"" [شعر] 
هر‌گز کسی نداد بدن سان نشان بری + گویی* که لقمه‌ایست زمین در دهان برف 


مانند پنبه‌دانه که در پنبه تعبیه است * اجرام کوههاست نهان در میان برف 








دراد وقث مقرباد حضصرت خود را طلب فر مود ه در تا و رش واحوال اطراف از هس 0۰ 7 1 
جهت مصلحت دید هی يك باز طلبید هی‌چند حضرت قرای‌را عزرعتی در خاطر ثر بودی وبا خود 
مقزر کردی اما در ضيبر منهر مستور داشتی ایا وارکان دولت وااب فطنت‌را طلب فرمودی 
و پکرات ومرات دراد اص طریق استشارت عای آورد کا ونوا لا اضرا هم رل الشورة بر بر خاطر 
گذ رانید ی و فأید ه من استشار اون الالباب ترل ق اوّاپ الصواب را عجد ه حصول اد شناختی 
و نص وشاورهم ف الاعم (15 ,11 ۹۰( نصیب الهبن اسشیتن اشعر ] 

شاور ی ف الشیاالنشعن + راقبن نسيمة نامع فش 

ولافد اوجیتی ی (اوحسی : 1۷5 ۶ ) بذ ال نی 1 ف‌ قوده شساورهم وتسوکل 
ا حضرة ساحب فرای 1 * | بعد از تدبر ونشاور غرعت حرکت جانب ختای ۳ کف اک 
جوف این ع‌ کت در خاطر اون :۸ 4-۳# | ,۵1 1 *-۸ | و ح‌صس ووفات آن حضدر ۰ 7 8 
گراز گزافت از کیفیت سبل آد۵ مواشع اتخیان مود وسرل چبرلد. برق ۳۳ 
وهوا وهیمه وعلف وسهل وجبل وبراری وفیاف" آذن استکشاف عود صلاح چنان دید [ که 
(0۳0۰ 118)] در اوایل حوت از موضم ابرار حرکت فرموده یکماهه علوفة اسپان بر پشت چهارپابان 
بار کنند "نا اول (باول :115 ۶) فوروزرا که در صلرا علف بیل) شود راه بسیار قطم کرده 
| افکند ودشت :۱2 ۱۳-۴ ۵۰ 2 ۱۳۲ باشند بدین سیب در هیان زمستان متوجه اثرار گشت 
| گفتی :2 *ا آمده :۲" | شده :72 ۱9 ور .200 3۶ ۶ ۱ .6 317 7[] گرفت : ,307 6 
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[شعر | 

سجاب از دهان گشته کافوربیز ۶ بر آورده برف از جهان رستخبز 

لو گقتی ز برفن اندران کوه ودشت * فلك ده شدست وزمبن گشعه هشت 
ودران ایام خنکی هوا بغایتی رسید که بیشتر" اکابررا بعضی اعضبا سرما در بافت 
وبسیاری از جزه وخدام هلاك گشتند* چنانچه از اوّلاٌ قوس نا آخر* حوت در بموع 
گذرهای جیحون وسیحون لشکرها وکاروانی وعرابه وفیلان" وغبرهم بر روی بخ گذشتند؟ 
سرمای که زبان در دهان" شسراند وجچنین‌را در شکم" ضرر رساند معاننه دیده شد 
در دوازدهم" رجب الرجب" سنه سبع وعاعایه *ببلده اترار فرود آمد"" جعی از 
آقابان وفرزندان وارکان دولت که بطرشقه مشایعت ملازم بودند خواست که*" اجازت 
فرماید وایشانرا *خوشدالی وعیش| وکامرانی*" باز گرداند رغبت شراب فرمود ومدت 
چند*1 شبانروز از بس قدح مالامال وجام لبالب از دست ساقیان وش‌لب گرفتن 





و اد گلگون وشراب رعایی بر روی شاهدان بری‌وش وشیدن صبح امای سر از جیب 
مراد بر آورده بود وآفتاب عبش"" از مشرق |خری] "طالم شده""[وه] دم لشکر شراب 
که مابه سادی وسرمابه خوشد ی نود بر عرصه دماغ می‌ناخت *و باز نامه عم و بازار*1 
فکرت داز نیت وراض خرمی و نهال عیش را تارگی یآ ۳۳ دردن مایس ۱9 رغبت بعرق 
فرمود حاضر گردانیدند جوهری که عين آتش بود در صورت آب واز غایت لطافت 

: 2 7 | گذ شته : 1 ٩‏ | .۵۳ 2 < | اواخر :2۸ + | اوایل + 83| سد ید : 1 ۱ | کثر 8 رل ۲ 
سرای‌پردة میمون در بلدةه اترار :,2 *-| 220۳0 | شهر اللّه ,۵۸۵ 2 ۱۱ رحم :2 8[] دهن 
7 1 | سه :11 14 | بعیش وکار‌انی وطرب وخوشد ی :7 *-12 | ایشانرا .11200 12[] باز کشید ند 
[شعر ] عوده : 2 *-16] ] ره ی .00 

ف صَبّة من قبیل الق ها ترکوا * للبرق نصا ولا للرعد تضویتنا 


قوم (قَوما بو) !۱ قوبلوا کانوا ملالکة * حسنا وا فوتلا کانوا قاتا 


ست | 


شید گه رزم وگه بزم هه ماه * دود گه جنگ وگه صلح هه حور زب 
| اثنا : 7 19 | و .7200 18 | وبازار غم و بازارچة ۰ :وبازار غم و بازنامة  :‏ *-17 


[۴؟] ۱ ۴ 1۸۵۲ ۵1,۲ ۱ 452 


چون هوا مدرك بصر عی‌شد واز کال رقت با خاك شیف عی‌آمیخت وساق چون 
۳۹ ساغی زرن بر دست سیمین نهاده ود واقد اج مالامال چون قر در منازل 
خویش روان کرده وونندگی" حضرت صاحب‌قرایی دو شبانروز دیگر بدین عرق مشفول 
شد* که قطما التفات بهیچ* غذای فرمود روز دیگر مزاج مبارك اند" تغیری 
بیدا کرد [مصراع | 
گفتند "ورا مگر* خارست 
جهت نداوی کم |شعر | 
واس شربت علی لذة * واخری تداویت منها بها 
| يك دو جرعه دیگر نوش کرد وبسبب خنکیع ظاهی آن* تسکن حراریی تصور کردند" 
وچون در معده گرم شد حرارت *زنادت گشت* [نظم] 
نظر کردم ز روی جربه هست * خوشیهای جهان چون خارش دست 
اول دست‌را بارش خوش افند. * باأخر دست در دست آثش افتد 
هیدون جام دنا خوشگوارست * باوّل مستی واخر خمارست 
*ونتمهٌ آن مقدمه نامرادی گشت وسپهر بی‌مهر از پس نوش نیش کین پیش آورد 
ودهر بی‌وفا سرور بشیون وسور عام بدل گردانید [بیت] 


چنین ود نا نود گردان سیر + که با نوش زهرست و با کینه مه" 


#ذکر وفات حضرت صاحب‌قرایی انار اللّه برهانه 
وچون هی ددایتی‌را نهایتی مقدرست وه آفتابی‌را زوالی موجل مزاج مبارك از 
حاد ه استقامت ۳ اعتدال عد ول مود وعرص هاون از زور گت و حلمت شقیت 
اش وعا طل ی وصیح ورافزای زر ۳ وراحت بشسام 2 طلمتزای ر لعج ومالالت دال 


| 3 2۶| أ ۰ 1 6 | مگر و را : ۷[ *س3 | ,0 7 ۱۳ هیچ م ‏ ۱۴ نود : 1۱۱2 3 و ۰ 1 
| 0۳۰۰ 2۲2 *-*|] زیاده گرد انید :7 8 


زمچز/ق۲ حهم تصقگ صت0سصقوز۲( م4 مصقصه)ه7 بل جمل)هیهتاهمن [؛ ۲ ] 





و1 





تا مد تا صاحب‌قراق *انار الّه برهانه فرمودند* که در مدت العمر طبعا هرکز 
مرا میل عسکرات نبود وان صورت که بی اختیار ۳ " "سرپ جرلی کت 
اگرچه! جرا سیار در وجود آمده" عرصه 2 ٩‏ قنطوا من رجة اه وسیم است 
بشارت " وهو مو الذی یقبل التوة عن عباده" بسیه نحقیق شنوده توفیق هدایت توبوا 
ای ره ۱ افته فرمان کرد"" ا جمو ء آلات وادوات *#ملاهی وا مناهی‌را بشکستند واز 


پس ۳ اخلاص و به تصوح ار مستعل ضیافت خانه وال ار ای دار السلام 1 


سر ۲ از سر 


*وگرش هرش. شربان با ایتها اللفس المطمعتة )نی ی رپاك 15 داشته امرا 
وارکان دولت ومقرّ بان حضرت چنانکه رسم باشْدا هبل يك دعایی می‌گفتند در خلال این 
احوال نندگت حضرت صاحب‌قرای 7 اول يلك انگشت و*"بعد ازان دو انگشت بر آورد 
و بچشم اشاری فقعوة نس استفسار می‌عودا! که غرض من" ازن چه ود بعضی از امرا 
ید رات ی ۳۱ ی بندگیم حضرت می‌فرما بند*" که يك علاج با دو علاج دیگر 


مانده گفت"** نه آن م خواهم ومضمون ان ابیات زان حال شربر افتاد [سْعر | 


جطلاندار گفتا ازئن در گذر * که آمد مرا زندگانی بسیر 
شفرمان من سست گردان سیهر * ه من داده ام گرد ش ماه ومهر 
ی سا ۷۳۹ وقظ ها آب سست. # ان لشر‌فناده اقرشة تست 
ز پروردگیهای پروردگار ۶ *باجا رسانیدم اجام کار" 


مود ی عرضی قوی گشت وراج مبارك از جادَ استقامت وحد :72 :بعد ازان بندگی : 2 ۱1۴ 
| اگرچند :۸ 4 | کشت :7۸ 9 | فرمود + *-] | اعتد ال عدول عود واطبّا از ازالة ح‌ض عاجز گشتند 
مودّی بدین ملالت شد وچون تقدیر چنین ود چه کردی که نشدی وبقين مید ام که بسبب :2 *-2 
| 54 ,215115 .16 ۱ | حکومت وملك داری از من جرا بیش از حدٌ در وجود آمده است فامَا 
,0 7 12 | بصن الا *-۱ | فرمود :212 10 | 8 و1۷ ,16 ۱۶ 24 رانک 16 8 | اشارت :۷ 
ملعفت :7 ۱۳ | آن :2 16 | 28 ,27 ,13212 16 15 | 26 با .16 ۱ | فرمود و :8 | صدق و 
| می‌فرماید :7 22 | گشته عرضه داشتند :7 * | .20۳0 ۵ | م‌غاید :2 1 | .0۳ 2 ۱۴ | ایشان شده 
| بایتجا رسیدم سراجام کار :2 *-25 | آع : 7 2 | حضرت صاحب‌قرای فرمود که :7 23 


454 ۲۳۳1/12 1۸7۵۲ . ]۲۵[ 


که چندانکه" شاید شدن پیش وپس * مرا بود بر جلگی دست‌رس 
گر ابوان من سر بکیوان کشید +« هان روز مرگم بباید چشید 
دران وقت کردم جهان‌خسروی * که هم دل قوی بود وهم نن قوی 
چو آمد کنون اوای پدید * بدیگر سرا رخت باید کشید 
بی اکراه در مقام رضا وتسلیم فرمود که من در میان شا يك روز با دو روز دیگر 
بیش نه ام واستشهاد* این معنی اطبّارا طلب* فرمود و*امرا قَضیّةٌ مقدم* نقربر کردند 
* بندگیی حضرت؟ فرمود که راست گوید وخوثل‌آمد مگویید که راستی مرا خوش می‌آید 
اطبّا گفتند؟ بعنایت الهی امّیدوارم که ابمالهای بسیار سایةٌ آفردگار بر سر مالك 
ربم تا بنده راشد؟ فاما از روی۱0 قاعده طبی چنان است که نندگیم حضرت 
می‌فرماید درتن حالت بعضی از ملازمان*1 قهر کردند که چرا چنین گفتند وبندگن حضرت 
بر ایشان جدت گفت"*1 **ق اجله دست تصرّی طبیب از دامن معامت کوناه ماند" 
[شعر | نییان شک راخ شهر ه تخد بر کرد سالار ده 
مداوای هاری انگیختند * ز هر گونه شربت بر آمیختند 
ز قاروره ونبض جستند راز * نیامد بکف عر گم گشته باز 
طبیب ارچه داند مداوا عود + ین نت عاند مداوا چه سود 
چندان*! استعداد وکثرت لشکر وابهت وسطوت سلطنت در پیش راید موت رادع 
ودافع نتوانست گشت [شعر] 
چه فایده ز زره با گشاد دست قضا + جچه منفعت ز سیر اا نفاذ تبر قدر 
اگر ز آهن وپولاد سفته حصن کنی * چو حاللا آید دست اجل بکود در 
نوبت سلطنت خاعت یسوست و بر قضیه عادت رورگار جفاگار که بسظی فیرجم فی 


سس 





اطبّارا + ٩4*‏ | متقدّم :2 5 | .0۳0 2 4 | حاضر :2 3 | وبا ستشهاد :2 * | چندانجه :2 1 
۱ | اسباب وعلامات نظر بر ,2200 10 | عاناد :2 ۱9 باق و .82200 | عرضه داشتند :2 ]| فرمود 
| وچندان :3۲ 14 | .هه آ (7 1 ,۲ .ن) **-13 | فرمود :7 1۴یا اطبا .200 2 ۱ 





455 -۲2 حعم تصقگ ق۱۲12 ع4 حصحصعع2 با صمتوبهتاومن [۱ ۲ ] 


عطائه منشور دولتش بارسال ایلچی هادم اللذات وتبلیغ برلیخ اذا جا2 اجلهم 
لا پستأخرون ساعة ولا یستقدمون! استرداد رفت [شعر] 
#فرو رفت آفتابش در سباهی 1 بت در خااء لو لب از تادشاهی* 


قار* قدیر طفرای فنا بر منشور قای شاه جهان کشید وروح باك شهر بار هفت اقلیم 
بذروه نه فلك ترقی کرد واز سرای سپنج ومئزل عنا ورنج برباض انس وحدایق قدس 
خرامید ومکتوب قضای محتوم ختام کل من عَیْهٌا قان * ختوم شدة در منتصف؟ 
شعبان سنه سبح وعاعابه در "موضم اترار عقام ابرار رسید [بیت]" 

چه سود از لشکر جرّار بسیار * چو ازل شد قضا در باب اترار 


**واز *دیای دون" که وادی امرادیست بصدر جنت خرامید" [بیت] 


ز دیوان قضا در نصف شعبان شد برات او * بدبدم صدر اجست بود ثاریخ وفات او 
9 یشاش وآاشوب بشمل ملتنم و عقد منتظم جهابیان راه بافت ات | 


صم 


شهنشاهی که از فقدانش آشوب جهان آمد وداع شهر داری از ۳[ وبارخش همان امد 





وشری و ۲ عدل وسیاست خد ابگای انار الئه بر ها نه بو قوف سوست 1 النعمة 


هرا فان فقدت عرفت و قدر ومنزلت لور آفتاب معای که | مصراع ] 


رخ مه 3 7 كِ 


و هرق ین القنسن, » بعد غرو بها 


- :۲ و نهد بد 


اود! شکرد سا تب آلدهی سر یا ارت یره و لا 


,10 ,201) 7 ۶ | واين حال :7 (1.11 ,۲۵ .۳) **-5 | گشت : ۸۲ 5 |[ 26 ,1۷ م1 * | وقلم : لا ۸ 
| .20۳ **-* | دار دبا :۲( ٩-*‏ ]| بلده اترار بوقوع پیوست [ لو لفه ] 2 *-۱۱7 شانزد هم : (0 ,1 
,۰ ۸ 11| فقد انش : 2۸ *-10 

مبر اعظم غور خاذن ز جهان * رفت سوی بهشت ونخت بهشت 

قبر او شد بهشت ونارخش * سر قبرش عوده است وبهشت 

باد قام‌مقام او بر تخت * شاهرخ خسرو فرشته‌سرشت 


-2]] 50 بط .1 1 


۳۷ ۴ ۶ آر] 17 5 ۱ 456 





روشن گشت [ نظم | 
مقدار آفتاب نداند مردمان + تا نورا آوا نگردد از آسان جدا 


آنگاه قدراآاو بشناسند بر زمین * کابد شب ویدید شود بر قلک سها"؟ 


وصندوق شهر بار روی زمین‌را بدار السلطنه سرقند نقل کردند ودر مدرسه شاه وشهزاده 
جهان وی العهد فی الزمان" الغفور الهرور امیرزاده تمد سلطان نور الّه مرقده دفن 
کردند" [شعر] 

دارد جهان دوستی با کسی * سای درو مهربای بسی 

خاکش سپردل ومد تسش کش باز 1 در ر 4 "کرد برو و * فراز 

جها نرا بربن گونه سل رسم وراه ۶ بر آآرد بگاه ون ارد نگاه 

به زین رشته سر می‌توان افتن * نه سررشنهرا می‌نوان بافتن 
ماه" نورافزای ملکت در حد استقبال بر افق تأبید نایدید شد ومهر سپهرآرای سلطنت 
در حیّز اجتماع از چشم خلق جهان" نهان گشت وذات معظم وشخص مکرم شهربار 
روی زمین چون گنج در کنج خالا دفبن شد" وسر دخه هابون وتربت مپارك* از او 
گنبد گردان وشرف قصر کیوان بگذشت [بیت] 


وآوازه‌ااین رزیت هایل وغیعت موم که حقبقت ما ددن ومصیبت دولت ود جهانبانرا 
روسن ومعین گت وفتنه خفتثه چون ار گس د یل ۵ شوحی وی‌آزری باز کرد وامن مد ل 
مزاج چون ,نفشه سر بر زاوی حسرت وضحرت نهاد کاشد آن کال روعت وجتاری 
ومزید سطوت وکامگاری وحشمت حشم کشورگیر وکلاه گوشة خوت آسان‌فرسا * نا حایا؟ 
برهه وان و ح روز ِ و ی و مرت صت گون و قاری 0۰ ۸ 1 
والشس * بدو لضیلتها * حتی تعشی الارفن بالظلم. 
۶ ۷ 1[ .0 ۲( 6 | وماه :۷( | کردد بر وی : لا *-4|] کرده آمر :3۲ *] الرحوم ,200 ۸ * 
٩+ ۲۷۲ ۵. )۱۵۰( ۱‏ | میمون : ( ٩‏ | ۳۳ 


/13: ۳۱۵12-۱۸۵۳۵ سوم هه صت صاصق زا 4 همم با ص0ام هم ۸۱ ۲] 
تست اریز یی کدی کل عون اس وم جوخ مب ی ون که وی نو و ای انم یج اک وا 


قضای آسانی وحاجزا مق ادبر ربای گشتی* تا چندان خزاین ودفاین بفدیه" در میان 
نهادی ويك ساعت تأخبر ومهلت یافتی [بیت] 

عجز مرگ هس مشکل‌را که هست بچاره‌گری چاره بد بل ست 
[نظم] 
برخم گرز جهانگر ونیم قلعه‌گشای * جهان مسخر من شد چو من مسخر رای 
بسی حصار ره سا اگشادن دست. * بسی سساه سششکس تیم بسك فشردن بای 
این است" عاقبت حال امبر *مرحوم مغفور* امبر تعور کورکان وازان هگنان *هین 
خواهد بود" [بیت] 
دسا ففزل کل ارسیت به مقام فرار حایگاه عرورست یه سرای سر و ۱ است ] 

توت سین که تسا ند 1 با که وفا کرد که با فا فک 
وعقیقت کدام جهبانگشای ود که بسته بند دام فنا تشد وکدام عدوند ود که 
۳1 حبات او تشاد ید | مصراع | 

اآندرن ره چه بلبلست وچه زاغ 
شریف را بر وضیع هیچ فرقی نهاده اند وشاه‌را بر گدا هیچ وجه ترجیح ییبلا) نکرده 
مد نک نس یو مس سر ۳۳ ۹ ۲ و ی ند ات نع 

هیچ کسرا خلت شا نبوشید ه ا ید و خلو د سحشیده اشعر ] 


ا صاحب قران : ۸ *-۶ | ود :۷۲ * | (ع12) ,هه ۷ * | (,ع18) مه ]۷ < | (,ع۱2) ,صده 1 1 
: از *-۲| .ده 1۲ 6-۶ 
بعبرت نگر در جهان تا دبینی * که ملك جهان اعتباری ند ارد 


158 ۳۳1/۲ 1۸08 ۱ ]۲٩[ 


چه خوش اضیسست باغ زندگای * ان ایسن ودی از باد خرای 
چه خرم کاخ شد کاخ زمانه + گرش بودی اساس جودانه 
ازان سرد آمد ان قصر دلاویز * که چون جاگرم کردی گودت خبز 
ز فردا وز دی کس‌را نشان نیست * که آن رفت از میان ون در میان ببست 


۹ 


يكگ امروزست مارا شد ایام # برو هم اقشباداگه لجستت, کا شام 


حق سبحانه وتعالی روایح غفران وفوایح! رضوان بارواح گذشتگان که سرگذشت ایشان 
سیب اسبلاه خردمندان ووسیلت اعتبار هوشعندان است در رساناد وهگنانر! بصر 
بصبرت باب ودیدهٌ عبرت بین کرامت کناد تا عجایب تقتبات وغرایب تغلبات سرمایه 
بیداری وپیرایه هوشیاریی خویش سازند ودل در جهان فانی نبندند وزمام احوال؛ٌ بدست 
غلفت وغرور ندهند وراستکاری سبب رستگاری داند ابزد تعای جله‌را توفیق رفیق 


گرداناد؟ عحمّد واله الامحاد؛ 


|٩-** ۲‏ الطاهرین اجعين والسام :11 |۱٩‏ کرداند :11 ۶ | وامور .۸۵00 2]] ووافح : ۸ 1 
از سرای سپنج ومبزل عنا ور بریاض انس وحدایق قدس خرامید [بیت] :2 (11 ۱ ,۲ 
هه عم [ز (0۲۰ 1158) | سر بسر بگرشت. * رفت ضا ناسین ۳۳ بت 
در منتصف شمبان سنة سبم وعاغابه در موضع انرار عقام ابرار رسید وذکر وفات وکیفیت آن در 
مقدمهٌ این ربع در جمل واقعات وصادرات حضرت صاحب‌قرای انار الّه برهانه مذکور گشته درین 
حل تکرار نرفت این قطعه مولانا عیی بدر همروی در تار وفات حضرت گفته [شعر ] 
مير اعظم عور خان ز جهاده + رفت سوی ببهشت وخت بهشت 
قبر !او شد بهشت وتاریخش + سر قبرش عوده است وابهشت 
بباد قام‌سقام او بر خت * شاهرخ خسروعه فرشتهسرشت 
ودیگری این ربای گفته |است [شعر ] 
سلطان عور اآنکه چرخ‌را دل خون کرد * وز خون عدو روی زمین گلگون کرد 
در هقده شعبان سوی طیین تاخت * فق اغال در رضواذ۵ سرویا برون کرد 
.والله اعلم بالصولابٍ 
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[-113112 سقص تصقه 00۲ص هو 4 فصقصنهاهر2 بل صمتاعسهتاصمن 


(۱.جبا لآ پاالجیاط نز( ۱۱0۱۲۵ دوبان ربا( 1 


سفن هه سرد سکندر) 11 

"سکند ر سه #اسکندر 

سلماد : ۷ 6۷ ۱۱ 

سلیمانشاه بهادر -- امسر امبرزاده : ۰۷ ۸ 
سیدی اجد پسر مر شیخ - امیرزاده : ۱۱ 
شاهرخ : ۰۱ ۰۲ ۲۲۹ > سلطنت شهار ]!] 
شاهلك بهادر -- امبر : ۷ 

شرف الدن عل سنای -- خواجه : ۱۵ 
ظههر الدین بسر قوام الد بن (سهه) مس یی < 
عبد الرشید -> *عبد الله 


اد 


۱ 


ابا بکر بهادر .ح امارزاده : با 

ابرهیم سلطان بهادر + مظفر الد ین 

اجد -+ سیدی اجد. #فر الدن 

ارغون - پادشاه : ۰۱۴ -* کوش ارغون ۲1 
(اسکندر -> سد اسکندر ]1 

*اسکند ر بهادر -- امیرزاده : ۷ 


کی یه اه و 4 ۳ ۱۳۱۱ 
۹« 

*اسکندر پسر افراسیاب چلاوی (-+ ) -- امبر :۲ ۱ 
اصف : ۱ 


۳ الّه دن لطف اللّه ن عبد الرشید اند عو . 


حافظ ابرو : ۴۱ 
*عبد الّه بسر قوام الدن (سه) -- امهر : 
*عل -> غیاث الدن 
"عی بدر هروی - مولانا : ۲۹ 
اعر بهادر - امیرزاده : ۴۴ ۵ 2 ۸ 
مر شیخ بهادر - امیرزاده : ۱۲ 
غیاث الدین عل پسر کال الدین (-+) -- امیر : 
13 


۳ 


افر الدین پسر قوام الدین (-») -امیر : #۱۲ 
ه 


*فر الدین اجد طوسی -- خواجه : #۱۴۳ 


فریدود : ۱ 
قطب الدین تعور [غور ] کورکان -- امبر» سلطان: 


۰۲٩ ۲۸ ۲۱ ۱‏ + بندگی حضرت» ا 


صاحب قراث 111 
قوام الدن -- سید [امبر : ۱۲* 


کال الدن پسر قوام الدین (-*) -- سید امبر : 


1 
کیومرث رستمداری : ۷ 
لطف اللّه > "عبد الّه 


افراسیاب چلاوی : ۰*۱۲ -> *اسکندر 

الغبيك -* مفیث الدن 

امیرانشاه کورکان بهادر - امبرزاده : ۸ + 
ال 

ال بن امبرانشاه بهادر - امیرزاده : 

بارا پسر مر سیخ - امبرزاده : ۱5 


۱ 


پدر سه اصل 


جالال الدئن مود داود - خواجه : [] ۱ 

شید قارن -- امهر : ۱۲ 

جهانشاه بن چاکو - ام اموزاده : 8۴ ٩‏ 
جهانگیر بن مد سلطاد -- امبر وامهرزاده : ۱۲ 
حافظ ابرو > "عبد اه 

حسن عسکری - امام : ۱۲ 

خلیل سلطاد بهادر : ۷ 

ایا نز ۱ 

داود -> جلال الدین 

رضی" الدین بپسر قوام الدین(-+) -- امبر : ۱۲ 
زنگی وی - امبر : ۱۰ 

زین العابدین پسر قوام الدین(->) - امير : ۴ ۱ 
سحجباد : ۱ 


زد 


عنم متا ناه جع ۳۵9۷۵ عو امصط ع۱ تاه همه ع1 ععی ممو نهد ماوفت6اوهر1 (1 


2 ۱2 01/6 ۰ 


400 [۱101,1 1۸۲1۵۲ 


موسی رکال -- امیر : ۸ 


نصار الدین پسر قوام الدن (-+) -- آمبر : ۱5 
نظام الد ین الشنبی العروف بالشای مه مو لا با ِ 


؟؛ ۶ ۱ 
و فاد ار : ۱ ۱ 


۱ 


اند سخنمهر : ۰۱ ۲۹ 

* ید سلطان بهادر- امبرزاده -> جهانگس مدرسه 
11 

مود -4 جلال الدین 

مضراب بهادر -- امس امبرزاده : ۰۷ ۸ 


| مظقر الدین ابرهیم سلطان بهادر -شاه‌زاده :۱۹ 


11 


1۸۷1102 1۳6 ۸01۲8 1500100 


چلاو : ۰*۱۰ ۱۱ -* کوه چلاو 
(چلاوی -> افراسیاب 1) 

جهنم‌دره : ۷ ۱ > کوه جهنمد ره 
حیحون : ۰۱۱ ۲۲ 

جیلانات : 1۵ > گیلانات 

چین : ۱۷ 

حجاز : ه 

(حلبی -> قندیل 111) 

ختای + خطای 

خراسان : ۰۷ ۱۳ ۵ ۱ 


خطای | ختای | : ۱ ۷ ۱ ؛ 9 ٩‏ ۱ "۷ ۱ 


دریتد : ۵ 

دماویر - کوه : ۱۴ 

دباربکر : ۵ ۸ 

رستمد ار : 0 
(رستمد اری سب کیومرث | 1) 
تم ۱ 4 فا و ۷ 
(روی -> سک 111) 

ره » هام ۴ 

زابلستان + ۱ 

ساری : ۱۲ -» سار به 
ساریه : ۷, ۱۲ -+ ساری 
سد اسکندر سد سکندر(ی) : ۴۹ ۱4 


تمرقند.: ۱ ۷ب ۵ ۳۵ ۳۱۱ 


۰ ۲۷۲ 
(حنانی -> شرف الدیر| ]) 


اخاز : ۵ 

ابهر و ۴۸ 

اثرار : ۲۱ ۷۲ ۰*۲۱ ۲٩‏ 
آذر باعجان : ۰*۴۳ ۰۵ ۰۸ ۰۷ ۸ 
اراد : ۱( ۲ ۰۴ ۵: ۸ 
اردسل : ۲ 

ارس -- آب : ۲ 

ارهدیة ۰ ۴ 


۱ استراً باد ۳ 


اسکند ر به : ۵ 

اصطنبول : ۵ 

افرنج [فرنج] : 4 ۰۱ -> فرنگ 
اقسولات [آقسولات] : ۲۰* 
الطای [الانای] : ۰۱۷ ۱۸ 
آمل : ۰۷ ۱۲* 

باب الابواب : ۵ 

بد‌خشاد : ۲ 

(بدخشاف -> لعل ]11) 
بسطام : ۴ ۱ 

بصره : ۱۵ 

بغد اد : ۵ ۱ 

پل میاه : ۸ 

(بازی -* سپ سک 111) 
تازيك : ۱۲ 

۱۷ ۰۱1۱ : 


(قونی -> زنگی ]) 


" جام : ۱۴ 


4101 (-ونق۲ سوم تصقه صتللسصقوز ۲( ع مصقصصم2 بل صمتمدتاجمم6 


ار بت ۱ ۳۱۹ ۱۴ 
کوشك ارغون : ۴ ۱ 
کوه چلاو : ۱۰ 

کوه جهنم‌دره : ۱۱ 


سبجون : ۲۱ ۲۲ 

شام : ۵ ۱ 

(سامی -> نظام الدین 1) 
شاودار : ۱ 


گیلان : ۶*۱۲ شروآئات : ۵ 
گیلایات : ۰۱۳ -* جیلایات ششاحی : ه 


مازندران : ۰۷ ۰٩4‏ ۴۱۲ ۱۵ 
مازیدراییان : ۱۰ 
ماوراء النهر : ۲ 
مصبر ؛ 0 


مغرب : ۸ ۱ 


(طوسی -> افخر الدین 
عجم ه ۲ ۱ ۱۷ 


عراق جم : ۰*۳ ۵ ۱۵ 
(عرای --> ومان 111) 


۱ عراق عرب ۶ ۵ ۸ 


مفول : ۱۷ عرب : ۱۷ 

(مفوی --» اسپ ]11) | عشق‌آیاد + ۱۴ 
موغان : ۴ ۵ (عمای ->* دوه ]11) 
میاد‌رود -- قریه ؛ ۲ ۱ فارس : ۵ ۵ ۱ 
میانه : ۰۸ -> پل میاه فرس : ۱۷ 


ور -> قلعدٌ ور 
سشاور : ۱۴ 

سل : 6 

هرامی - اب : ۱۱ 
هرا و ۷ 
هرسی -- قلعه : ۲ ۱ 


فرنگ : ۵ ۰*۱۸ > افرنج 


ارو زکوه - قلعه ! ۳۸ ۹ ۷۵ 


فراباغ : ۱ ۰*۲ ه 


قزو ین : ۸ 
قلعهُ ور : ۱۲ 


قومس : ۵ ۷ ۱۲ 


هرموز : ۵ کا نگل : ۵ ۱ ۱۹ 
(هروی -> "عیی [) گرج : ۱6 
زین از ۸ ۳ گرجستان : ۴ ۵ 


هند و ستاه : ۱ 
پلفو زایضاج : ۱ 





کردستان : ۵ 
کرمان : ۵ 


11 
02۰ 11) 
اصحصعاجمه 62 (اغروق) [اغرق] اغروق ۱ :066ص ی نامع ما۵۵ اردو 
9 ,1۳6۵8 عم[ رم‌عوهدطا وم ع1 .. 8 ٩۱‏ 9 :۷ و۱ 
مه 2۳۳۱۵۲ طع 86و19 تاه بعا912ه ۸ : اسپ مفو ی وناژی -- اسپ 
۱۴ افروق بزرگ - 1۵۳۳۵66 ۰ 46 مدوععجز:۳ و[آقابان] آغایان .۳1 پ[آقا] آغا 
اوغلان <- اغلان " 8 3۷ ۱۲۹۴ به ۲۵۵۱۵۰ 18۳01116 


402 ۳ ۳۳:۲, ۸۲ 


-261 بودال --) 01806 متا1(6 [یاودل] باودال | ۳0۳80۲6۲ 80108 (| غهرلامیشی) اغهرلامیشی 
,6۰( 06 ۳8۸۷۵۲ :0.۰214 وتا [(1 ,16 ۲ :۵۵06100 2۷۲۵6 ۲عا ۳۵۲ 06 


 . 0. 164(: 5‏ آغا ج آقا 

۱۴۳*۲۴ و۱۲ و۲ :111711۲" بند دگیت حضرت | 0۵اه ماصه۷۵ ۳۵۳0-۵۲6 ۶ اقرق 
,۱۴ :بندگی حضرت صاحب‌قرای و*۵؟ ,۲4 | 8۳058 یفضرق رباغریق 0 0۲ ۲6و0۳ 
! م10( ,266۲ ۲۰) ظ01 ت0۱ م0208 
تواچی تا تاواچی ِ ٩‏ ۱ : (952 1۰ 

,0۷181008 ,۷۲۱۷۲68 [ترقو ,توزغو ] تزغو اولوس <- الوس 


ترقو ونر :۱۸ :00155018 61 ۱۵۱۳۲1۲0۳6 
اه ۷۱۷۲۲۵۵ ( تبرقودی :18 م.602680) 
حعل1] ۵۵۵۵۵۵ 0۷۰ ۳۲0۷1۱81088 
1 ۵وعظ ع1 08 عام‌عصه عع0 وحتزم) 
۵1-167۵ 8۴۵1( با۱۵6۳۴6ظ اه ,144 .0 


: ۷ ,۵ : امهر توماد : امیر او لوس -- اهر 
۵ : امیر صده وه : امبر هزاره 

001 6سا ر(۳۳1866 06) 118 [ اغلان ] امغلان 

:1۳06181 52902 06 0۳1۴8۵۵8 ۱68 02۲ 6یا 


۳ 11 ب 
۷ :(27 0۰ ,11 ۲11610 :۰ رطم 1۶162 222 (اوکنکا) [اکلکا] اوکلکا 
۵ ۳ 600886 جدول قوم تِ قوم 1 ۱۹ 


و0 ۳99 08 و .یی ۷۲۵۲ (۵ ۳16۵ ۵0۳01 (۱ وَنگ) اولنك 
1106066 06 عتتوکونصطه» [تاواچی] تواچی ۱ :6000 ,۴2196 تال 
06 رتتاما8066ض۱ رقعمتمتا عع صمزا (۱۹ وه) :۲101 6 ([الوس] اولوس 
۹ تواچیان الوس -- ,۱۷ :056 واچی رامیر 
6 ۱0 ,ملع عتفعنا ,ات60 توره ‏ 95 میتی 
۱۸ :(صقومتعصن | ,222762016 اه 009 50۳8 [ابالقو ] ابالفو 
نیوزق ۱ ۷ :1610016 
۳ : تومان یکی - 01۳875 10.000 - 1 تومان ولناع0600801۵ ,10۳۳1۵20 [ایفاغ] اقاق 
< تومان کیکی ۷2 :۱۵ : تومان عراق ۱۵ | .11 بو سین یل بت 
(۱۷ ,۵) :۳0۴8۴۵۵8 10,000 46 2۳0۱۱۵6 ۵ :(14 ۳۰ ایا طمناه۷۵ ,1120101۶ 
امبر ب ‏ ۲ ۱۸ ۱۷ :16852861 ,610۷706 ایلچی 
ترفو ج (۱۷) : تهرقودی 1 ,۲۱ ,۱۹ 
,0121517 ,60056 0۲[ ۷16 (چرغامیشی) چرغامیشی ۸ :1172685886 ایلچی‌گری 
۸ :صتاعع؟ راصه‌صصهععناجه تنل -11 ,60156 ,2۵106 ۳601108»د6 ایلغار 
: 6 ,010۲6 ,12۳82 (چرگه) [چرکا] چرکه 60۹100:2۵ 
۸۳ ۱۷۰ د(اریاب چرکه) ۱۷ 061۳6 6مصقطه اصهصه 1۱ ایوداچی 
,۳660۳0۵۵080 ,۳۳636۲ (چندو) چلدو ۱ «) 46 ۳2۲۵ ایداجی <) 211066 16 
۰٩‏ :132۷61 ۷ :(101 .0 ,.1(16 
جونکا <- جلکا | <- و۱ :بارگاه عالبه چهل‌ستون-- ,(۱۹) بارگاه 
۷ :۵06 06 930666 چهارطاق سالار 





س س ات ۹ 
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۸ 622012 سوچی 
تا ,< 02016 ۱۵۲6 > ۲6ات 6 سوزهز 
۵ :0۵161996 صا 6 مومع همه م0۵ 
202172826 را 0165610 ,سیورغلات 0۰ ,سیورغال 
۱٩, ۹‏ ,4 ]116 

1 06*2 ,1276111 سیو رغامیشی 

۷ :02711108 06 650666 شادروان 

۷ :0۳۵۵16 شامیانه 

۲ :01۲68 600011168 رک[ شیه 

6 101۲11162110۳8 ,۲6۱۳۵91 : شهر بند 
٩‏ :۷۱۱16 

۷1 16 ۳۵۲ ۱۲۵8 0۲ 600۳01 شبره خانه 
۸ : شمه خانة بزرگ - 63۷6 

: منسب صاحب دیوای - صاحب دیوان 

,۲ : امهر صاحب قران -- 1111111۲ << صاحب قران 


۱ ۵ 


9 : ۱ 

و٩‏ و؟ و۲ و ۱ : حضرت صاحب‌قراف ۱۹ 
س 2 :1 ۱ 

۵ وه ۱4 ۱ ۱۳ ۱۱۵ ۱# 
۳۹ رز و و۹؟ و ۲۰ ۸ 


خرگاه <- (۱۷) صد سری 

0 46 0612006۳01680 , صد جات ۵1۰ و صده 
۱۷ ,(۵) :60۴8۵881816 20۴۵168 
آمیر 

ص مصصصصوهومصمصه باه ‏ فنه 6‏ طغرا 
01016 عل ۵۵ صع 0۱266 ,900۷۲6۲۵9 
٩‏ :171658 

۹ ۰ ۱۷ ی و ۱۵ ؛ 1681117 طو ی 

۵ ۱ ,*۱۳ :11006۵8 065 1606۷۵۷۲ عامل 

: (۰11۳۴00۲ 06) ف[1اناع0 ۵0 وال فرزند 
ی با نی ای 

ماصمععه ۵و ما60 60۱2826۵ قارو 
6 18 معصهمطصهی وه صمفصهفطع۱۳6 ۸ 
6 12 0218 ۷۵2۵۵۵ 2 0010۵8 
: (401 .0 16( ون 06 ۵۲۷6۵ظ) ۲0۱92۳8۵6 
۷۵۵۵ ۳۵۸۵۱0۶۲ ۲۰) ۲6۵۵886 ۱۸ 
بقراه د 1,۶ .6۳06۳0 ۶) ۱۸ :(187 .0 رآ 
نومه 4 0۳۲۵۲ 51۳08 ب قراوو :و۷ 
1 ۲۵1161اظه ,۳2۳016 غرونك "0011 
(۵060 .10 ت16( بت 06 ۳۸۲۷۵ 


122-1 حعم تچ « ص۱۱1 06 عصصقصته عم بل صمتامتدتومن 


۱۵۳0۷۵۱۱6۳۵۵۳8 10۵۵ , چوچینان ۲ ,چوچین 


: 1 271۳1۷6۵ 
: وایلجیاد 


۱۷(: ۱۷*۱ ۸ 


ما مساو ۲۵۳120۵1۲۵ [جلکا] جولک 


۷116: ۲۳*۱۳ ۹ 

8 2۲ [18] 7۳۳۳۹ معقل -- حصير 
۳۵50 01۳۵ ۰ 98 ۰ 71۳68 12221 
: (اسائذه بصره وبغد اد) 

و اواای خی ری سب یاجب 98 818170 حوت 
۷ج ۲۲ : آخر (اواخر) حوت :۲۲ ۲٩,‏ 

600۲86 ,0181۳6 , خواتین 1۰ و خاتون 
۸ ۲ :0111260 

۵ 2 220860 161۲60۵88۵ خاصگی 
۴ ۵ 01 11۱617101017 

خرگاههای هشتادسری وصدسری - و* ۱۷ خرگاه 
تصعع اه ص۲۱۵ هنن ه فعاصما 
تاه ,۱0 ۱0۵۵۵۵ ۷۳۵2۲) وهی ۵۵1 
۷ :(/10 0.۰ ,۸۷ ۲.۰ 

۵ 5010۷۲۵۲۵۲۰ 0۷0 260016 داماد 

1 1 4 وان ماق -- ذره 

0 ۸6 06120060160 , دهحات ۳1۰ , دهه 
۷ :1320903۱۱ 

۷ : دیبای روم - دیپا 

۸ : فاشاز کیکی دبنار 

جب (۱6) دیوان سلطنت -- ۱۵۴ ,4 ۱ 

تایب صاحب دیوان 


: دیواث 

۷ : زربفت چين -- رربفت 

٩‏ : سالاران بارگاه علمپناه -- سالار 

,010۷۵۵11 20 ۳۵00 101010886 ساوری 
۲ ۱۵1922۵ ۵ م۵۳ 1۳6660۲ 
۰ ,21۷ ,۲ ا6 ,ا0ظ ,۱۵6۵۵۲6 
۶ :(28--/2 

۷ ساه‌با نهای ابریشمین- 161016:۱۹ سابه‌بان 

سرابردهای - ,۲۲ ۲ ۱ : [سرای برده]| سراپرده 
۴ ۰ سقرلاط 

۴ : سگان بازی وروی -- سك 

-3810 -< حضرت سلطنت شصاری - سلطنت شمار 
۲ ,۱ :۲ 


۹ ۲ ]ر 11 "۲ 


امیرانشاه :۱۸ و ۵ 1 
5 الضیاه کوران ۸۰ : وان 


-1127 [ کلن اغول ,کلین اوغول] کیلن اوغول . 


۸ , ۱۷ ,۱۱ 666 
: : لصل بدحشافی - لصل 
مسدرسه امبرزاده مد سلطان در -- مدرسه 
۷ : سر قند 
۱ : مسجد جامم در سرقند -- مسجد 
4 , ۲۱ ۱۸ : مقربان حضرت - مقربان 
٩‏ و*#ه :1016106 منشور . 
۵ 02۲ ۱ :ا0 ۳2۳76066 مورچل ! 


1۳۵0۲ ۶( 


4 ۱ : تایت دیوان سلطنت - تایب | 


ثارها از زر وگوهر ودرر وییروزه -- ثار 
۱٩‏ : و باقوت و لعل 
۷ وا 


امبر <- و۱۷ (۵) :۱0۳01065 
خرگاه <- (۱۷) هشتادسری 


213086 ]1۳۵۵۱6۵۲61 بعوون [باسا] باساق ! 


۵ ۱ : 16و61 م68 ٩‏ ۱ 1۲۱60۶ 


: تیور کورگان - کورکان | 


ات ت 





؟ : وروز | 


0 6 2۳0106 هزارجات 1۳1 و هزاره ‏ 
۱ 0 16۵۵۵ بو 6۵0116 ۱۱۵8۸۳۴۵۲6 کیکی 
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: له فارس 028۳ 1218 قالیهای ابریشمن - قای 
۵ ۱ 

قارو <- ؛ قراوو لا٩‏ قراود 

6 ۲۳۱۷۵۲۰ عفعوص م۲ باه اتمه قشلاغ 

7 1201۳100665 قنادین مذهب - قندیل 
۵ ۱: (معلمان حلبی) 0۵16۲ ۱۸۵۸10۲65 168 

اول (اوایل) - اعد 00 26و81 قوس 
۷ < ,۲۲ : قوس 

0 56۲۷168 601۲068 0162 ۳2116 قوش 
موظ ۲۵۱۲) مقصهطعع۱ هه تام نا 
۸ :(45۵0 .0 وتا1(16 وین 06 ۷۵ 

,۷ :2۳7066 ,۳01106 ,قوشونات .1 رقوشون 
۱۷ 

-1 0۳ 20100 [قشلامشی , قشلامیشی] فیشلامیشی 
:۳۳۱۷۲۵۲ ۲عقعو 06 ر۵۵۲(ع ۷ 

۲ 6 ,62۳0 قیتول 

* :1۳000158 065 ۲6218560۲ کارکن 


,۸) :(848 با آن ۷۵۲) 
دینار , تومان 
٩2116 01210016006: ۷‏ ,عناجعنا کر باس 


جب (۱۵ ,۱۳ 


۷ :211۳2086۳۱60 ح_ ,۰ باسال ‏ -1310 ۲ 0۳۵6۲ 1161016۵ کلمچی 


-۵ا 1 متها 0۵1 حصقطع ویو ناساو ل ۱ 
: 080 


۷ 46 621 ,۱051116 بیس بانی ۱ 


لا :106 ,۲0۵۲۵1 0۲0۲6 بر لیغ 


6۳6, 119191 61-6۷72۳116 1], 0۶ 29(*: 
۱ ۸ 

کیلین اوغول <- کلین اوغول 

۷ [ و۱ :6 46 68666 کیرلان 


۱۳ ی م8616 یو رش ۱ 6 ,1۳9600۳6۲ 46 ظ10ع20 (گوج) کوج 


ی 


۷ :12008 ,60101010۵ بن بش وسوت ۱ 


06-1 8 ,همجمج مه مود مه 


1161138861: ۲* ۸ ۱۲ , ۴ 


۰ 6(۱)] + ,]۱۲0 ۲۲۲۵ بزرا ۲ 1۸ 


1320/1 ۰ ۰۲ 

11 ۱221 ۰ 1899 : ۱ 

4-2 182۲5 1404 : 
13-2 


13 1 


1۳2102787 4۰ (*عطعصقصت) 801 
521058 2۲7/21۲ 106 
2۳092518 8۲۲211 » 


وتو مخرمو1۳ (۱ 
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1404 , + 

»ِ ۳ 

۱ ۷ 

1 ۸ 

۱ ۱ 

1 9 

۱9 ۱ 

۱ ۳ 

1 رش 

۱. ۴ ۹ 8 

1 ۱ + 

1 ۱ ۱ 

را ۱ 

۱1 ۱ 

1 1 

۱ ۷۱1 

۱ ۱ 

1 ۲ ۰ 

۱ 1 

۱9 ۲ » 
1405 : ۲ 

۰ 1 

8. 8۲ ۱۵ 

۱ ۲ ٩ 

۱ ۲ 

۱ ۳۱ 


82 11 


1۳۱314 
۷ 


111164 


ار 


۳۳ 


3 


1 0 
6۵ ۲۵را رما و56 
لس ۱۱۵۷۵۱۵۵۵ د 


12 1310۳۹۵۵ 
2 ۱۵۷۲۵۱۸۵۵ 2 4 ۵ 

14 [1110۳ 

132 ۱399 

ب 1 

18 ۳ 

11 1۱۳۱91۹ 

12 "۹ 


5 


20 
0 


۳ 


11 
« ۲۷ 


| 


1 


12۳0170170 


1 
0۳۵ 
و 

11 
7 
1 
9 
7۵2 
7 
ال 
از 
, 


رل : 


7۸ 


رل ۱ 


۳1 


12۱۳۱ 


رش 


۱۳۱۹۵۱ 


۳۸ ۱ 


0۱48 
۷۲۱۲۹۱1 5 
۱۱۲ ۱۱۱۵048 


1۳223 


8۳ 


رل ۱ 


فقط تن 


(2717 


رهز ع4 مصهصه‌گعم2 بل صمت مصصتاومن 


)1۲66۵۳6۵۱( 4 


23 


م6 011۱۵ 


)۷6۱۱۵/۲۵۵1۱۲( 7 
)۷۵۴0۳6۵۵0۲۲( 14*( 


1 
20 


2 
9 


۳3 


1 
9 
10 
20 
2 
20 
لاس 
22 
24 
1 
91 


)۱۱۳01۲( 
)16001*( 


)580601۲( 


)۳۱۹۲۵1۲( 


)011۲۱86۳6( 


۱0۳01 
123۳01 
۷60۳001 
۱11۳01 
16001 


011۵۵0 


۳01 
16001 
100۳001 
۷60۳601 


) ۱۱6۳0۵۳۵0۱۲2 


21۲۲۲۵۸۱-1 ۶ 


16*( 


)۲۸۵۲۵۱۲( 


)۳6۵۲۵۳۵0۱( 7 


توجه: نسجچه الکترونیک این کتاب توسط باقر کتابدار و با صرف وقت و جستجو 
در ارشیو مجله مطالعات شرقی بهیه شده است 
برای آگاهی از دیگر کتاب های ما می توانید به اين آدرس مراجعه کنید 


و0۱ ۱0/۰ 6-۳۷ [01010 ۱۳21-1-11 


1( 1۳۱۵ 0۲۵8 ۰ 


۶( 1۳۵0۳۵8 ۸: 1 7 : ۰ 
3( 1۳۵0۳۵4 2۶ 1۱] ۸ ۵۰ 





